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(مکتب و نظام سیاسی اسلام)
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت 
عمومی

حفظ سنت های
خوب ملی

یامنیت سیاس
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

نسبت به درون
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت عمومی

وحدت سیاسی و
انسجام اجتماعی

یامنیت سیاس
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی

امنیت نظام 
(سطح کلان)سیاسی

آزادی های / امنیت
سطح )سیاسیِ افراد 

(خُرد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن
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3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

امنیت در / آزادی
اندیشه

امنیت در / آزادی
عقیده

امنیت در / آزادی
بیان

حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن
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3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

امنیت در / آزادی
اندیشه

امنیت در / آزادی
عقیده

امنیت در / آزادی
بیان

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی افراد

به کارگیری و حق
ابراز هر عقیده 

سیاسی

انتخاب شدنحق

انتخاب کردنحق
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3)
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هدفاست نه یک مبنایک حق 
ش از پییاست، یعنیی پیشینییک امر حق•

مبنایک پس. باید پذیرفته شودتحقق نظام 
.  هدفاست نه یک 

ق نظام باید به گونه ای باشد که از ایی  حی•
  ایی. صیانت کند، مانند سایر حقوق میردم

اسیت کیه ییکعدالتامر به معنای تحقق 
.هدف در مکتب سیاسی اسلام است
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی 
افراد

حق

صیانت از 
حق 
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3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی 
افراد

مبناحق

صیانت از 
حق 

عدالت
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3)
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هدفاست نه یک مبنایک حق 

بیه امنییت سیاسیی افیرادبنا بر ای  •
از صییانتبه و به معنای حقمعنای 
در مکتییب عییدالتبییه هییدف حییق 

ی سیاسی اسلام باز می گردد و هیدف
.در عرض عدالت نیست
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

بغی

ارتداد

اختلال نظام حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
«ارتداد»محدودیت دوم با عنوان  .4•
آزادی/ همان گونه که بیان شد، یکیی از وویوا امنییت•

د سیاسی افیراد، امنییت در بیه کارگیری و ابیراز عقایی
آزادی فقی  در سیه میورد/ سیاسی است و ای  امنیت

.تحدید شدا، به رسمیت شناخته نشدا است

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
مورد اول در وایی است که فیرد ییا گروهیی،  یم  •

اً عدم تعرض به اصل و اساس حکومت اسلامی، صیرف
د و به مناقشه در شخص حاکم وامعه اسلامی می پردازن
ارا وی را شخصی فاقد صلاحیت و مشروعیت بیرای اد

در ایی  حالیت، انان یه ایی  . وامعه اسلامی می دانند
کننید و حیا ش شیرای ی « خیرو »افراد بر امام عادل 

واهنید ، دیگر امنیتیی نخ«بغی»باشند، به مووب آموزا 
.داشت و با آنها مقابله خواهد شد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
محدودیت دوم در وایی است که فرد، نه با شخصاما •

حاکم وامعه اسلامی، بلکیه بیا مبنیا و عنصیر معنیوی
حاکمیت در وامعه اسلامی که همان اسلام است، عنیاد 
می ورزد و بر خلاف ایی  شیالودا می اندیشید، عقییدا 

انیی  در. می یابد و عقیدا خود را ابراز و تبلیغ می کند
آزادی فرد بیه گونیه م لیق میورد / مواردی نیش امنیت

رار ، مورد تحدید قی«ارتداد»پذیرش نیست و با آموزا 
.گرفته است

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

ارتداد

تردیدی

اعتقادی

عنادی
هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
صیور با تووه به نظر فقها، برای ارتداد سه معنا قابیل ت•

و « ارتییداد اعتقییادی»، «ارتییداد تردیییدی»: می باشیید
رف«تردیدی»در معنای . «ارتداد عنادی» ، فرد بیه صیف

:تردید در عقایدش، مرتد تلقی شدا است
أو و لافرق م  آن تکون الردا بإعتقاد مایوویب الکریر•

(.83، ص1،  1420علامه حلّی، )بشکه فیه 

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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ارتداد

تقاد و لا فرق بی  أن تکون الردة باع•
«2»ما یووب الکرر أو بشکه فیه 

» ، و لکیی  فییی«أ» هکییذا فییی(. 2) •
.ک فیهفیما یکرر بالشأو بشکه : «ب

498: ، ص1؛   (الحدیثة-ط )تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة 
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
التردد فیه و یتحقق بالبینة علیه ولو فی وقت مترقب أو•
(.600، ص41،  1404نجری، )

أو ترتب الإرتداد علی نقض الإسلام بإنکیار أو وحیود•
، 4، 1422کاشییا الغ ا، )نرییاق أو شییک أو عنییاد 

(.418ی417ص

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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ارتداد
ون و حیث کان الإسلام عبارة ع  الاعتقاد بمضیم•

أشهد أن لا إله إلا اللّیه، و»: کلمتی الشهادة، و هی
، أو مع قولهما، و کیان مقتضی «محمّداً رسول اللّه

للّیه ذلک الاعتراف بجمیع ما واء به النبیّ صیلّ  ا
علیه و آله و سیلم و ببیت عنیه  یرورة، ترتّیب 
و الارتداد عل  نقض الإسلام بإنکارٍ، أو وحیودٍ، أ

.، أو عنادشکّنراقٍ، أو 
418: ، ص4؛   (الحدیثة-ط )كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء 
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
عیاً انان ه فرد پس از تردید، ق « اعتقادی»در معنای •

شینید، منکر عقاید اسلامی شود و عقیدا دیگری را برگ
مرتد محسوب می شود 

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
، فرد در صورتی که از روی عناد«عنادی»در معنای و •

و لجاوت، از عقاید اسلامی روی گیردان شیود، مرتید 
پرداخت  به محتوا و ادلیه هرییک از. محسوب می شود

حیا  زادا، : ک.ر)ای  معانی، مجال مجشاییی می للبید 
؛ (371ی34۹، ص138۹

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)



24

میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
ر ی بیر ولی تلقی بسیاری از فقها ی به ویژا فقهای معاص•

شید ای  است که ارتداد فق  زمانی قابل مجازات می با
.تدکه با هدف مقابله با حکومت اسلامی اتراق بیر

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
قیادات ، اگر کسی نسیبت بیه اعتاولاًبراساس ای  نظر •

و اسلامی فق  داار تردید شود و ایی  تردیید را بیازگ
مرتید نکند و باعث شبهه و تردید برای دیگران نشیود،

سیلامی ، اگر فرد به لور یقینیی از عقایید ابانیاًنیست؛ 
 ه ای  برگردد و عقیدا و دی  دیگری را برگشیند، انان
نیوان امر را به گونه علنی ابراز و تبلیغ نکند، هراند ع

مرتد بر او صدق می کند؛ ولی مجازات دنییوی ارتیداد
.شامل حال او نمی شود

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
ی  اما اگر فرد در عقاید خود تردید کرد یا وشماً عقیدا و د•

ا را دیگری را انتخاب نمود و ای  شبهه و تردیید ییا عقیید
ه در عقایید برای دیگران بازگرت و تبلیغ کرد و بدی  وسیل

و با انان ه ای  اقدام ا* دیگران تشلشل و تردید روا داشت،
عنصیر )د انگیشا تضعیا حاکمیت اسلام صورت گرفته باش

ییا در عمیل، بیه تشلیشل ایی  حاکمییت و مبنیای ( معنوی
، (ویرم م لیق)مشروعیت حکومت اسیلامی منجیر گیردد 

.مستحق مجازات است
هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
:سدآیت الله سیدمحمدحس  مرعشی در ای  بارا می نوی•
اگر پس از اتمام حجت و راهنمایی های لازم، عمیداً و •

د و عناداً اسلام را نپذیرفت و بر کرر و ارتیداد ادامیه دا
ا آنها فردی خ رناک برای اسلام بود، ق عاً لازم است ب

معامله به مثل کیرد و الیلاق احکیام میذکور دربیارا 
ی، مرعشی)مرتدی ، ناظر به ای  دسته از مرتدی  اسیت 

(.۹2، ص1376

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
:آیت الله مکارم شیرازی نیش در ای  بارا می نویسد•
گاا ناآگاهانیه و بیر ابیر وسیواس مبلغیان گمیراا ییا •

لام اشتباهاتی که در م العات برای او روی دادا، با اسی
سوء وداع می گوید و به سوی کرر می رود، بی آنکه هیچ

گیاهی آگاهانیه و از روی عنیاد و . نیتی داشیته باشید
دود الح»از آنجا که ... دشمنی با اسلام مخالرت می کند 

، اورای حدود در مواردی کیه ق عیی «تدرأ بالشبهات
.شودملغی مینیست،

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
همی  احتمالف ومع میان روایات کافی است که اویرای•

حد اعدام را در مورد مرتدی  خالی از سیوء نییت بیه 
حیح تأخیر اندازیم و آنها را زیر پوشیش تبلیغیات صی

را به قرار دادا، راا بازگشت من قی و استدلالیاسلامی
روی آنها بگشاییم و اوازا دهیم آنها خیود را اصیلا  

مکیارم شییرازی،)کنند و به آغوش اسیلام بازگردنید 
(.17ی16، ص23، ش1363

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
:هم نی  به تعبیر مرحوم آیت الله منتظری•
لعه، یا کس  که یا در حال تحقیق است یا در ابر  عا م ا•

ض  اصول القا ات تشکیک کنندگان، یا به دلایل دیگر در بع
نیاد و یا فروع  رورى دی  به شک م  افتد، بدون داشت  ع

در میورد ... تعصب و لجاویت مرتید محسیوب نم  شیود 
ت، ارتداد و نیش سایر گناهان  که مووب حدّ ییا تعشییر اسی
عشییر اگر کواک تری  شبهه اى در ببوت آنها باشد، حدّ و ت

(.۵27ی۵26، ص2،  [بی تا]منتظری، )وارى نم  شود 
هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

3)
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ارتداد
بَعْییضفبَییابث بثبثییوتف الْکثرْییرف وَ الفارْتفییدَادف بفجثحثییودف 2« 1»•

قَاتف مفمَّا تَقثومث الْحثجَّةث ففیهف بفنَقْلف الثِّغَیْرفهَاالضَّرثورفیَّاتف وَ 

30: ، ص1وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
مثحَمَّدث بْ ث یَعْقثوبَ رَ فیَ اللَّیهث عَنْیهث عَی ْ « 2»-40-1•

مثحَمَّدف بْ ف یَحْیَ  عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ف ابْی ف مَحْبثیوبٍ 
رَرٍ عَ ف أَبفی أَیُّوبَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف مثسْلفمٍ قَالَ سَمفعْتث أَبَا وَعْ

وَ -یمَانثع یَقثولث کثلُّ شَیْ ءٍ یَجثرُّاث الْإفقْرَارث وَ التَّسْلفیمث فَهثوَ الْإف
.کثلُّ شَیْ ءٍ یَجثرُّاث الْإفنْکَارث وَ الْجثحثودث فَهثوَ الْکثرْرث

30: ، ص1وسائل الشیعة؛   



33

ارتداد
وَ عَ ْ عفدَّةٍ مف ْ أَصْحَابفنَا عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّیدٍ « 3»-41-2•

لْیتث قث: عَ ف الْحَسَ ف بْ ف مَحْبثوبٍ عَ ْ دَاوثدَ بْ ف کَثفیرٍ الرَّقِّیِّ قَیالَ
شَّ وَ سثنَ ث رَسثولف اللَّهف ص کَرَرَا فضف اللَّیهف عَی-لفأَبفی عَبْدف اللَّهف ع

فَقَالَ إفنَّ اللَّهَ عَشَّ وَ وَلَّ فَرَضَ فَرَا فضَ مثووَبَاتٍ عَلَی -وَلَّ
وَ -هَیافَمَ ْ تَرَکَ فَرفیضَةً مف َ الْمثووَبَاتف فَلَمْ یَعْمَیلْ بف-الْعفبَادف

ولث اللَّیهف ص بفیأثمثورٍ کثلُّهَیا -کَانَ کَیاففراًوَحَدَهَا وَ أَمَیرَ رَسیث
بفهف « 4»فَلَیْسَ مَ ْ تَرَکَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهث عَشَّ وَ وَلَّ -حَسَنَةٌ

 مفی َ وَ لَکفنَّهث تَارفکٌ لفلْرَضْلف مَنْقثوصٌ-عفبَادَاث مف َ ال َّاعَةف بفکَاففرٍ
.الْخَیْرف

30: ، ص1وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
وَ عَ ْ عَلفیِّ بْ ف إفبْیرَاهفیمَ عَی ْ أَبفییهف عَی ْ « ۵»-42-3•

حَمَّادف بْ ف عفیسَ  عَ ْ حَرفیشٍ عَ ْ زثرَارَةَ عَ ْ أَبفی وَعْرَیرٍ ع
رْکف: ففی حَدفیثٍ قَالَ رَ فَمَی ف اخْتَیا-الْکثرْرث أَعْظَمث مف َ الشیِّ

رف وَ أَبَ  ال َّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَ  الْکَبَیا ف-عَلَ  اللَّهف عَشَّ وَ وَلَّ
وَ وَ مَ ْ نَصَبَ دفینیاً غَیْیرَ دفیی ف الْمثینْمفنفی َ فَهثی-فَهثوَ کَاففرٌ
.مثشْرفکٌ

•______________________________

30: ، ص1وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
حدیثا 22فیه 2الباب -(1)•
.1۵-387-2الکافی -(2)•
.1-383-2الکافی -(3)•
و مرآة العقیول 40-3لتو یح المراد انظر الوافی -(4)•

11-10۹.
.2-383-2الکافی -(۵)•

30: ، ص1وسائل الشیعة؛   



36

ارتداد
.«1»وَ رَوَااث الْبَرْقفیُّ ففی الْمَحَاسف ف کَمَا یأَْتفی •

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ عَنْهث عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف عفیسَ  عَی ْ یثیونثسَ « 2»-43-4•

هث عَ ْ عَبْدف اللَّهف بْ ف بثکَیْرٍ عَ ْ زثرَارَةَ عَ ْ أَبفیی وَعْرَیرٍ ع أَنَّی
رْکف بثیمَّ ذَکَیرَ کثرْی رَ قَالَ ففی حَدفیثٍ الْکثرْرث أَقْدَمث مفی َ الشیِّ

وَ -اعَیةَبثمَّ قَالَ فَمَ ف اوْتَرَى عَلَ  اللَّهف فَأَبَ  ال َّ-إفبْلفیسَ
.رٌأَقَامَ عَلَ  الْکَبَا فرف فَهثوَ کَاففرٌ یَعْنفی مثسْتَخفاٌّ کَافف

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   



38

ارتداد
وَ بفالْإفسْنَادف عَی ْ زثرَارَةَ عَی ْ حثمْیرَانَ بْی ف « 3»-44-۵•

-سَأَلْتث أَبَا عَبْدف اللَّهف ع عَ ْ قَوْلفهف عَیشَّ وَ وَیلَّ: أَعْیَ َ قَالَ
بفیلَ إفمّٰ  ا هَدَیْ ٰ  إفنّ ا کَرثیوراً ٰ  اکفیراً وَ إفمّٰ  ا شٰ  ااث السیَّ
.کَاففرٌوَ إفمَّا تَارفکٌ فَهثوَ شَاکفرٌقَالَ إفمَّا آخفذٌ فَهثوَ -«4»

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   



39

ارتداد
التَّرْکث هثنَا مَخْصثوصٌ بفمَا کَانَ عَلَ  وَوْیهف الْإفنْکَیارف: أَقثولث•

وَ « ۵»أَوف الْکثرْرث بفمَعْنً  آخَرَ غَیْرف مَعْنَ  الفارْتفدَادف لفمَا مَضَ  
.«6»یأَْتفی 

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   



40

ارتداد
وَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یَحْیَی  عَی ْ أَحْمَیدَ بْی ف « 7»-4۵-6•

رَارَةَ مثحَمَّدٍ عَ ف ابْ ف فَضَّالٍ عَ ف ابْ ف بثکَیْرٍ عَ ْ عثبَیْیدف بْی ف زث
وَ -سَأَلْتث أَبَا عَبْدف اللَّهف ع عَ ْ قَوْلف اللَّهف عَیشَّ وَ وَیلَّ: قَالَ

فَقَیالَ تَیرْکث -«8»مَ ْ یَکْرثرْ بفالْإفیمانف فَقَدْ حَیبف َ عَمَلثیهث 
-داًمفنْهث الَّذفی یَدَعث الصَّلَاةَ مثتَعَمِّ-الْعَمَلف  الَّذفی أَقَرَّ بفهف« ۹»

.لَا مف ْ سثکْرٍ وَ لَا مف ْ عفلَّةٍ

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   



41

ارتداد
 علَفیِّ وَ رَوَااث الْبَرْقفیُّ ففی الْمَحَاسف ف عَ ْ أَبفیهف عَ ف الْحَسَ ف بْ ف•

.«1»بْ ف فَضَّالٍ عَ ْ عَبْدف اللَّهف بْ ف بثکَیْرٍ نَحْوَاث 

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   



42

ارتداد
•______________________________

.م  هذا الباب21یاتی الحدیث -(1)•

 31: ، ص1وسائل الشیعة،   



43

ارتداد
.3-384-2الکافی -(2)•
.4-384-2الکافی -(3)•
.3: 76الانسان -(4)•
.م  هذا الباب1لما مض  فی الحدیث -(۵)•
:یاتی فی-(6)•
.م  أبواب أعداد الررا ض18م  الباب 4و فی الحدیث 11الباب -أ•
.م  أبواب ما تجب فیه الشکاة4الباب -ب•
.م  أحکام شهر رمضان2م  الباب 1و فی الحدیث - •
.م  أبواب وووب الحج و شرا  ه7الباب -د•
.م  أبواب صرات القا ی12م  الباب 11و فی الحدیث -ه •
.مختصرا"قدا"و أوردا الشیخ المصنا12-387-2الکافی -(7)•
.۵: ۵الما دة -(8)•
م  ترک : فی المصدر-(۹)•

 32: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ عَ ف الْحثسَیْ ف بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ْ مثعلََّی  بْی ف « 2»-46-7•

مثحَمَّدٍ عَ ف الْحَسَ ف بْ ف عَلفیٍّ عَ ْ حَمَّیادف بْی ف عثثْمَیانَ عَی ْ 
 مفی ْ عثبَیْدٍ عَ ْ زثرَارَةَ عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع مفثْلَهث إفلَّا أَنَّهث قَالَ

.ذَلفکَ أَنْ یَتْرثکَ الصَّلَاةَ مف ْ غَیْرف سثقْمٍ وَ لَا شثغْلٍ

 32: ، ص1وسائل الشیعة،   



45

ارتداد
وَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یَحْیَی  عَی ْ أَحْمَیدَ بْی ف « 3»-47-8•

مثحَمَّدٍ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف سفنَانٍ عَ ف ابْ ف بثکَیْرٍ عَ ْ زثرَارَةَ عَی ْ 
 لَیمْ لَوْ أَنَّ الْعفبَادَ إفذَا وهَفلثوا وَقَرثیوا وَ: أَبفی عَبْدف اللَّهف ع قَالَ
.یَجْحَدثوا لَمْ یَکْرثرثوا

 32: ، ص1وسائل الشیعة،   



46

ارتداد
نَانٍ وَ رَوَااث الْبَرْقفیُّ ففی الْمَحَاسف ف عَ ْ أَبفیهف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف سف•

.«4»بفالإْفسْنَادف 

 32: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
 ف وَ عَ ْ عَلفیِّ بْ ف إفبْرَاهفیمَ عَ ْ أَبفیهف عَ ْ بَکْرف بْی« ۵»-48-۹•

 أَبفیی صَالفحٍ عَ ف الْقَاسفمف بْ ف بثرَیْدٍ عَ ْ أَبفی عَمْرٍو الشُّبَیْرفیِّ عَی ْ
مْسیَةف الْکثرْرث ففی کفتَابف اللَّهف عَشَّ وَ وَلَّ عَلَ  خَ: عَبْدف اللَّهف ع قَالَ

وَ الْکثرْرث بفتَرْکف-عَلَ  وَوْهَیْ ف« 6»فَمفنْهَا کثرْرث الجْثحثودف -أَوْوثهٍ
أَمَّیا فَ-وَ کثررْث الْبَرَاءَةف وَ کثرْیرث الینِّعَمف-مَا أَمَرَ اللَّهث عَشَّ وَ وَلَّ بفهف

عْرففیَةٍ وَ الجْثحثودث عَلَی  مَ-کثرْرث الجْثحثودف فَهثوَ الجْثحثودث بفالرُّبثوبفیَّةف
وَ هثوَ أَنْ یَجْحَدَ الْجَاحفدث وَ هثوَ یَعْلَمث أَنَّهث حَقٌّ قَدف اسیْتَقَرَّ -«7»

نْرثسثهثمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهث تَعَالَ  وَ وَحَدثوا بفها  وَ اسْتَیْقَنَتْها أَ-عفنْدَاث
 32: ، ص1وسائل الشیعة،   -«1»



48

أبوعمروالزبیری
: نییام شییاگرد (       11)أبییوعمروالشبیری: عنییوان معیییار •

بریدالعجلیب القاسم
علی ب  إبراهیم ع  أبیه ع  بکیر[: )( 1/1/]2/33الکافی •

لشبیری ب  صالح ع   القاسم ب  برید قال حدبنا  أبو عمرو ا
قال... ع  أبی عبد الله ع قال قلت له

روایة 10بریدالعجلی عن أبی عمروالزبیری بنروی القاسم•
•



49

أبوعمروالزبیری
قاد لکانأبوعمروالزبیری مجهولبناء علی برمجة الدرایة•

:  ورد فی مستدركات علم رجال الحدیث
:أبو عمرو الزبیری-17149•
كماا هو محمد بن عمرو بن عبد الله بن مصعب بان الزبیار،•

بیاری قاله النجاشی فی ترجمة عبد الله بن عبد الارحمن الز
یریون وهم الزب: قال. وعبد الله بن هارون أبی محمد الزبیری

.انتهى. الثلاثة فی أصحابنا

427الصفحة -8  -الشیخ علی النمازی الشاهرودی -مستدركات علم رجال الحدیث 
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أبوعمروالزبیری
عبد الله ب  هارون أبو محمد الشبیری -۵74•
. له کتاب فی الإمامة و هی رسالة إل  المأمون. بهذا یعرف•
عبد الله ب  عبد الرحم  الشبیری -۵7۵•
ن علی  له کتاب فی الإمامة و کتاب سماا کتاب الاسترادة فی ال عیو•

. الأوا ل و الرد عل  أصحاب الاوتهاد و القیاس
رو بان أبو عمرو محمد بن عمو الزبیریون فی أصحابنا ثلاثة هذان و •

ناو  فیماا رأیت بخط أبی العباس بان. عبد الله بن مصعب بن الزبیر
. أوصى به إلی من كتبه

220:  النجاشی ص رجال



51

أبوعمروالزبیری
مان -كماا فای المساتدر  -وأبو عمرو الزبیاری : أقول•

. یاادلاه أحادیاث ج. علمائنا الإمامیة، كثیر الروایة ومقبولها
ی منها فی أوائل كتاب الجهاد من الکافی طویال، وآرار فا

ومان . كتاب الإیمان والکفر، وتقسیم الإیمان على الجوار 
وأناه أهال تأملهما علم غزارة علم الرجل وجودة قریحتاه، 

ى انتها.لأن یخاطب بما لا یخاطب بها إلا جهاباذة العلمااء
.ملخصا

427الصفحة -8  -الشیخ علی النمازی الشاهرودی -مستدركات علم رجال الحدیث 
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أبوعمروالزبیری
لاه ومن روایاته تفسیر الإمام الصادق علیاه السالام: أقول•

هداء وكذلک جعلناكم أمة وساطا لتکوناوا شا: )قوله تعالى
. یهمالآیة، مع الاستدلال بهم صلوات الله علا-( على الناس

.350/ 23، وجد   72/ 7كمبا   
بیان ماا وروایته المفصلة فی تقسیم الإیمان على الجوار  و•

.23/ 69، وجد   219كتاب الإیمان ص . وجب علیها

427الصفحة -8  -الشیخ علی النمازی الشاهرودی -مستدركات علم رجال الحدیث 
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أبوعمروالزبیری
بان أبو عمرو الزبیاری هاو إباراهیم: الصناعی یقولالذكاء •

حمزة الزبیری، وهو مان علمااء ورواة الحادیث عناد أهال 
نة ولد فی المدینة المنورة وتاوفی فای سا. السنة والجماعة

ة كان أحد شیوخ الإمام البخاری، وقد ذُكار بالثقا. ها203
والصدق من قِبل عدة من علماء الحادیث مثال أباو حااتم 

.الرازی والنسائی وابن سعد



54

ارتداد
 وَ إفلَ  أَنْ قَالَ وَ الْوَوْهث الرَّابفعث مف َ الْکثرْرف تَرْکث مَا أَمرََ اللَّیهث عَیشَّ•

تیابف وَ هثوَ قَوْلث اللَّهف عَشَّ وَ وَلَّ أَ فَتثنْمفنثونَ بفبَعْضف الْکف-وَلَّ بفهف
بفتَرْکف مَا أَمَیرَهثمث اللَّیهث « 3»فکََرَّرَهثمْ -«2»وَ تَکْرثرثونَ بفبَعْضٍ 

مْ وَ نَسَبَهثمْ إفلَ  الْإفیمَانف وَ لَمْ یَقْبَلْیهث مفینْهثمْ وَ لَی-عَشَّ وَ وَلَّ بفهف
شْیٌ فَقَالَ فَما وَشاءث مَ ْ یَرْعَلث ذلفکَ مفنْکثمْ إفلّا خف-یَنْرَعْهثمْ عفنْدَاث

« 4»ففی الْحَیاةف الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقفیامَةف یثرَدُّونَ إفل  أَشَدِّ الْعَیذابف
.الْحَدفیثَ

 32: ، ص1وسائل الشیعة،   



55

ارتداد
•______________________________
.4-7۹المحاس  -(1)•
.۵-384-2الکافی -(2)•
می  12م  الباب 11، و أوردا فی الحدیث 1۹-388-2الکافی -(3)•

.أبواب صرات القا ی
.103-216المحاس  -(4)•
.و قد اختصرا المصنا1-38۹-2الکافی -(۵)•
.و الجحود: فی المصدر زیادة-(6)•
.معرفته: فی المصدر-(7)•

 33: ، ص1وسائل الشیعة،   



56

بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
بَابث وثوثواف الْکثرْرف -166•
عَلفیُّ بْ ث إفبْرَاهفیمَ، عَی ْ أَبفییهف، عَی ْ بَکْیرف بْی ف . 1/ 286۵•

:، عَ ْ أَبفی عَمْرٍو الشُّبَیْرفیِّ«6»صَالفحٍ، عَ ف الْقَاسفمف بْ ف بثرَیْدٍ 
نفی عَ ْ أَخْبفرْ: قثلْتث لَهث: عَ ْ أَبفی عَبْدف اللّهف علیه السلام، قَالَ•

.وثوثواف الْکثرْرف ففی کفتَابف اللّهف عَشَّ وَ وَلَّ
:الْکثرْرث ففی کفتَابف اللّهف عَل  خَمْسَةف أَوْوثهٍ»: قَالَ•
-عَل  وَوْهَیْ ف« 7»وَ الْجثحثودث -فَمفنْهَا کثرْرث الجْثحثودف•

149: ، ص4؛   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166

الْكُفْرُ 

حُودِ كُفْرُ الْجُ 

الْجُحُودُ 
بوُبِ  ِِ باِلرُّ یة

الْجُحُودِ عَلى 
 ٍِ مَعْرِفَ الْكُفْرُ بِترَْكِ مَا 

أمََرَ اّللُ 

ِِ كُفْرُ الْبَ  ََ رَا

عمَِ كُفْرُ النِّ 
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والوسییا ل « د»وظییاهر « بییر، بییس»هکییذا فییی (. 6)•

.«دیشی»: والم بوع« ب،  ، ز، با، ور»وفی . والبحار
، وقد والقاسم هذا، هو القاسم ب  بثرَیْد ب  معاویة العجلی•

، وتییأتی فییی 1۵2۹و 1۵21تقییدّمت فییی الکییافی،   
  ، روایة بکر ب  صالح، ع  القاسم بی8220الکافی،   

 عات والظاهر أنّ الجمیع ق. برید، ع  أبی عمرو الشبیری
رویال النجاشیی، ص : راویع. م  خبرٍ واحدٍ، فلاحی 

، الییرقم 273؛ روییال ال وسییی، ص 8۵7، الییرقم 313
.۵0۹6، الرقم 342و ص 3۹47 149: ، ص4؛   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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و . «والجحییود»/ -:والوسییا ل« ب، بییس»فییی (. 7)•

4۵1، ص 2الصیحا ،   . الإنکار مع العلم: «الجحود»
(.وحد)

149: ، ص4؛   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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، وَ کثرْرث الْبَرَاءَةف، «3»مَا أَمَرَ اللّهث « 2»بفتَرْکف « 1»وَ الْکثرْرث •

. «4»وَ کثرْرث النِّعَمف 

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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الْكُفْرُ 
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الْجُحُودُ 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
 قوَْلث ، وَ هثوَالْجثحثودث بفالرُّبثوبفیَّةف، فَهثوَ رْرث الْجثحثودفکث« ۵»فَأَمَّا •

 َ لَارَبَّ، وَ لَاوَنَّةَ، وَ لَانَارَ، وَ هثوَ قَوْلث صفنْرَیْ ف مف: مَ ْ یَقثولث
ا وَ می»: الدَّهْرفیَّةث، وَ هثمث الَّذفی َ یَقثولثیونَ: الشَّنَادفقَةف یثقَالث لَهثمث
هفمْ « 6« »یثهْلفکثنا إفلَّا الیدَّهْرث وَ هثیوَ دفیی ٌ وَ یَعثواث لفأَنْرثسیف
مفینْهثمْ وَ « 8»عَلی  غَیْیرف تَثَبُّیتٍ « 7»بفالفاسْتفحْسَانف مفنْهثمْ 
: مفمَّا یَقثولثونَ، قَالَ اللّیهث عَیشَّ وَ وَیلَّ« ۹»لَاتَحْقفیقٍ لفشَیْ ءٍ 

« 10« »ا یَظثنُّونَٰ  إفنْ هثمْ إفلّ»

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
إفنَّ الَّیذفی َ کَرَیرثوا سیَواءٌ »: أَنَّ ذلفکَ کَمَا یَقثولثونَ، وَ قَیالَ•

یَعْنفیی « 11« »عَلَیْهفمْ أَ أَنْذَرْتَهثمْ أَمْ لَمْ تثنْذفرْهثمْ لا یثنْمفنثونَ
.  ، فَهذَا أَحَدث وثوثواف الْکثرْرف«12»ٰ  بفتَوْحفیدف اللّهف تَعَال 

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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الْجُحُودُ 
بوُبِ  ِِ باِلرُّ یة

الْجُحُودِ عَلى 
 ٍِ مَعْرِفَ الْكُفْرُ بِترَْكِ مَا 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
الْجثحثیودف علَی  مَعْرففیَةٍ « 13»وَ أَمَّا الْوَوْیهث الیَْخَرث مفی َ •

أَنْ یَجْحَدَ الْجَاحفدث وَ هثوَ یَعْلَمث أَنَّهث حَقٌّ « 1۵»، فَهثوَ «14»
وَ »: عفنْدَاث، وَ قَدْ قَیالَ اللّیهث عَیشَّ وَ وَیلَّ« 16»قَدف اسْتَقَرَّ 

وَ « 17« »وَحَدثوا بفها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْرثسثهثمْ ظثلْمیاً وَ عثلثیو ا
تَرْتفحثونَ عَ»: قَالَ اللّهث عَشَّ وَ وَلَّ لیَ  وَ کانثوا مف ْ قَبْلث یَسیْ

 اللّیهف الَّذفی َ کَرَرثوا فَلَمّا واءَهثمْ ما عَرَفثوا کَرَرثوا بفیهف فَلَعْنَیةث
.فَهذَا تَرْسفیرث وَوهَْیف الْجثحثودف« 18« »عَلَ  الْکاففرفی َ

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
.«فالکرر»: «ب،  ، د، ز، ص، بر، با»فی (. 1)•
.«ترک»: «با»فی (. 2)•
.«به»:+/ والوسا ل« ز»فی (. 3)•

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
.«النعمة»: والوافی« بر»فی (. 4)•
.«وأمّا»: «بر»فی (. ۵)•
.24(: 4۵)الجابیة (. 6)•
.«منهم»/ -:وفی الم بوع. والوافی« ب،  ، د، ز، ص، بر، بس، با»هکذا فی (. 7)•
42لبلاغة، ص أساس ا. إذا تأنّ : وتثبّت فی الأمر واستثبت فیه. «تثبیت»: « »فی (. 8)•

(.ببت)
.«بشی ء»: « ، ص»فی (. ۹)•
.24(: 4۵)؛ الجابیة 78(: 2)البقرة (. 10)•
.6(: 2)البقرة (. 11)•
ررون بیه ا لأنّ سا ر ما یکٰ  وخصّ نری الإیمان فی الآیة بتوحید اللّ»: وفی الوافی(. 12)•

.«م  توابع التوحید
.«الووه الآخر م -إل -و هو قول م »/ -:فی الوسا ل(. 13)•

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
مّیا وأ»: والصیواب. هکذا فی النسخ التی رأیناهیا»: فی الوافی(. 14)•

ولعلّه سق  می . «الووه الآخر م  الجحود، فهو الجحود عل  معرفة
.«و هذا الکرر هو کرر التهوّد. قلم النسّاخ

وفیی سیا ر النسیخ . «د، بیح، بیا، ویس، ویل»هکذا فیی (. 1۵)•
.«وهو»: والم بوع

.«قد استیق »: والوافی« بر، با»فی (. 16)•
.14(: 27)النمل (. 17)•
.8۹(: 2)البقرة (. 18)•

 150: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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« 2»لفکَ ٰ  ، وَ ذ«1»کثرْرث النِّعَمف مف َ الْکثرْرف الْوَوْهث الثَّالفثث وَ •

لَیْمَانَ علییه السیلاٰ  تَعَال « 3»قَوْلثهث  : میَحْکفی قَیوْلَ سیث
 مَی ْ ا مف ْ فَضْلف رَبِّی لفیَبْلثوَنفی أَ أشَْکثرث أَمْ أَکْرثیرث وَٰ  ذٰ  ا»

نفییٌّ ا یَشْکثرث لفنَرْسفهف وَ مَی ْ کَرَیرَ فَیإفنَّ رَبِّیی غَٰ  شَکَرَ فَإفنَّم
رَرْتثمْ لَئف ْ شَکَرْتثمْ لَأَزفیدَنَّکثمْ وَ لَئف ْ کَ»: وَ قَالَ« 4« »کَرفیمٌ
فَیاذْکثرثونفی أَذْکثیرْکثمْ وَ »:وَ قَالَ« ۵« »ابفی لَشَدفیدٌٰ  إفنَّ عَذ

.«6« »ا تَکْرثرثونفٰ  اشْکثرثوا لفی وَ ل

 151: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
بفیهف-عَشَّ وَ وَیلَّ-الْکثرْرف تَرْکث مَا أَمَرَ اللّهثمف َ الْوَوْهث الرَّابفعث وَ •

وَ إفذْ أَخَیذْنا مفیثیاقَکثمْ لا »:، وَ هثوَ قَوْلث اللّهف عَیشَّ وَ وَیلَّ«7»
مَّ تَسْرفکثونَ دفماءَکثمْ وَ لا تثخْرفوثیونَ أَنْرثسیَکثمْ مفی ْ دفییارفکثمْ بثی
کثمْ وَ أَقْرَرْتثمْ وَ أَنْتثمْ تَشْهَدثونَ بثمَّ أَنْیتثمْ هینثلاءف تَقْتثلثیونَ أَنْرثسیَ 
مف وَ تثخْرفوثونَ فَرفیقاً مفنْکثمْ مف ْ دفیارفهفمْ تَظاهَرثونَ عَلَییْهفمْ بفالْیإفبْ

الْعثدْوانف وَ إفنْ یَأْتثوکثمْ أثسارى تثرادثوهثمْ وَ هثیوَ مثحَیرَّمٌ عَلَییْکثمْ 
ضٍ فَمیا إفخْراوثهثمْ أَ فَتثنْمفنثونَ بفبَعْضف الْکفتابف وَ تَکْرثیرثونَ بفیبَعْ

«8« »وَشاءث مَ ْ یَرْعَلث ذلفکَ مفنْکثمْ
 151: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
بفیهف -عَشَّ وَ وَیلَّ-اثٰ  اللّ« 10»بفتَرْکف مَا أَمَرَ « ۹»فَکَرَّرَهثمْ •

رَعْهثمْ ، وَ نَسَبَهثمْ إفلَ  الْإفیمَانف، وَ لَمْ یَقْبَلْهث مفنْهثمْ، وَ لَیمْ یَینْ«11»
لفیکَ مفینْکثمْ ٰ  اءث مَ ْ یَرْعَلث ذٰ  ا وَشٰ  فَم»: «12»عفنْدَاث، فَقَالَ 

امَیةف یثیرَدُّونَ ٰ  ا وَ یَوْمَ الْقفیٰ  اةف الدُّنْیٰ  ا خفشْیٌ ففی الْحَیٰ  إفلّ
« ا تَعْمَلثیونَٰ  اففیلٍ عَیمّٰ  اث بفغٰ  ابف وَ مَا اللّٰ  أَشَدِّ الْعَذٰ  إفل 
«13».

 151: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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الْكُفْرُ 

حُودِ كُفْرُ الْجُ 

الْجُحُودُ 
بوُبِ  ِِ باِلرُّ یة

الْجُحُودِ عَلى 
 ٍِ مَعْرِفَ الْكُفْرُ بِترَْكِ مَا 
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ِِ كُفْرُ الْبَ  ََ رَا

عمَِ كُفْرُ النِّ 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
لفیکَ ٰ  ، وَ ذکثرْیرث الْبیَرَاءَةفمف َ الْکثرْرف الْخَامفسث « 14»الْوَوْهث وَ •

: یحَْکفیی قَیوْلَ  إفبْیرَاهفیمَ علییه السیلام-عَیشَّ وَ وَیلَّ-قَوْلثهث
اوةَث وَ ٰ  ا وَ بَیْیینَکثمث الْعَییدٰ  ا بَیْیینَ ٰ  ا بفکثییمْ وَ بَییدٰ  کَرَییرْن»

یَعْنفیی « 1« »اف وَحْدَاثٰ  ى تثنْمفنثوا بفاللّٰ  اءث أَبَداً حَتّٰ  الْبَغْض
مفی ْ أَوْلفیَا فیهف « 2»یَذْکثرث إفبْلفیسَ وَ تَبْرف َتَهث : تَبَرَّأْنَا مفنْکثمْ، وَ قَالَ

:مف َ الْإفنْسف یَوْمَ الْقفیَامَةف
•2 /3۹1

 151: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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•______________________________
.«النعمة»: والوافی« ز، بر، با»فی (. 1)•
.«وهذا»: «ب»فی (. 2)•
.«اٰ  قول اللّ»: فی الوافی(. 3)•
.40(: 27)النمل (. 4)•
.7(: 14)إبراهیم (. ۵)•
.1۵2(: 2)البقرة (. 6)•
.«به عشّ وولّ»: «ب»فی (. 7)•
.«فَمَا وَشَآءث مَ  یَرْعَلث ذَ لفکَ مفنکثمْ»/ -:والوافی والوسا ل« بر»وفی . 8۵-84(: 2)البقرة (. 8)•
.«وکرّرهم»: «ز»فی (. ۹)•
.«أمرهم»: فی الوسا ل(. 10)•
.«به»/ -:«ب، بس»فی (. 11)•
.«عندا فقال-إل -«فَمَا وَشَآءث مَ  یَرْعَلث» »/ -:فی شر  المازندرانی(. 12)•
ی أ»: وقال فی المرآة نقلًا ع  ترسیر الإمیام علییه السیلام. «یعملون»: ومرآة العقول«  ، د، ز»وفی . 8۵(: 2)البقرة (. 13)•

.«یعمل هنلاء الیهود
.«فالووه»: «بس»فی (. 14)•

 151: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 



77

بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
: وَ قَالَ« 4« »مف ْ قَبْلث« 3»ا أَشْرَکْتثمثونف ٰ  إفنِّی کَرَرْتث بفم»•

ی اناً مَوَدَّةَ بَیْنفکثمْ ففیٰ  اف أَوْثٰ  إفنَّمَا اتَّخَذْتثمْ مف ْ دثونف اللّ»
مْ بفبَعْضٍ امَةف یَکْرثرث بَعْضثکثٰ  ا بثمَّ یَوْمَ الْقفیٰ  اةف الدُّنْیٰ  الْحَی
« 8»یَتَبَیرَّأث « 7»یَعْنفی « 6« »وَ یَلْعَ ث بَعْضثکثمْ بَعْضاً« ۵»

«۹». «بَعْضثکثمْ مف ْ بَعْضٍ

 152: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
.4(: 60)الممتحنة (. 1)•
.لعل  بناء الترعّ« تبرّیه»: والوافی« ب، د، ز، ص، بر»فی (. 2)•
: وفیی سیا ر النسیخ والم بیوع. « ، بیر»هکذا فیی القیرآن و (. 3)•

.«أشرکتمونی»
.22(: 14)إبراهیم (. 4)•
.«بَعْضٍبف-إل -مَوَدَّةَ بَیْنفکثمْ»بدل « إل  قوله»: والوافی« بر»فی (. ۵)•

 152: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 
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بَابُ وُجُو ِ الْکُفْرِ -166
.2۵(: 2۹)العنکبوت (. 6)•
.«یعنی»/ -:«ب»فی (. 7)•
.بحذف إحدى التاءی « تبرّأ»: «ص»وفی . «تبرأ»: «ز، بر»فی (. 8)•
، ع  أبیه، ع  بکیر بی  صیالح، عی  أبیی عمیر 32، ص 1ترسیر القمیّ،   (. ۹)•

، 1ی،   ترسییر العیّاشی. «ا عَرَفثوا کَرَرثوا بفهفٰ  اءَهثمْ مٰ  ا  ٰ  فَلَمّ»: الشبیدی، إل  قوله
ک ما والووه الرابع م  الکرر تر»: ، ع  أبی عمرو الشبیری، م  قوله67،   48ص 

،   67وفییه، ص . «ا تَعْمَلثیونَٰ  اففیلٍ عَیمّٰ  اث بفغٰ  وَ مَا اللّ»: إل  قوله« اٰ  أمر اللّ
ه ا علی  خمسیة أوویٰ  الکرر فی کتاب اللّ»: ، ع  أبی عمرو الشبیری هکذا121

کثرثوا لفیی وَ ل»: إل  قوله« ...فمنها کرر النعم  ع ، وفیی کلّهیا می«ا تَکْرثیرثونفٰ  وَ اشیْ
، 48،   32، ص 1؛ الوسیا ل،   17۹1،   18۵، ص 4اختلاف یسیر الوافی،   

، ص 8إل  آخر الآیة؛ البحار،   « لفکَ مفنکْثمْٰ  اءث مَ ْ یَرْعَلث ذٰ  ا وَشٰ  فَم»: إل  قوله
.«الدهریّة: وهو قول صنری  م  الشنادقة یقال لهم»: ، إل  قوله73،   308

 152: ، ص4،   (دار الحدیث-ط )الکافی 



80

ارتداد
وَ عَنْهث عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف عفیسَ  عَ ْ یثونثسَ عَ ْ « ۵»-4۹-10•

-لفسَأَلْتث أَبَا عَبْدف اللَّیهف ع عَی ف الرَّوثی: عَبْدف اللَّهف بْ ف سفنَانٍ قَالَ
وَ -هَلْ یثخْرفوثهث ذَلفکَ مفی َ الْإفسیْلَامف-یَرْتَکفبث الْکَبفیرَةَ فَیَمثوتث

-اعٌأَمْ لَهث مثدَّةٌ وَ انْقف َ-إفنْ عثذِّبَ کَانَ عَذَابثهث کَعَذَابف الْمثشْرفکفی َ
خْرَوَهث أَفَشَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ -فَقَالَ مَ ف ارْتَکَبَ کَبفیرَةً مف َ الْکَبَا فرف

هث إفنْ کَانَ مثعْتَرففاً أَنَّوَ عثذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابف وَ -ذَلفکَ مف َ الْإفسْلَامف
وَ مَاتَ عَلَیْهَا أَخْرَوَهث مف َ الْإفیمَانف وَ لَیمْ یثخْرفوْیهث -«6»ذَنْبٌ 

.وَ کَانَ عَذَابثهث أَهْوَنَ مف ْ عَذَابف الْأَوَّلف-مف َ الْإفسْلَامف
 33: ، ص1وسائل الشیعة،   



81

ارتداد
وَ عَنْهث عَ ْ هَارثونَ بْ ف مثسْلفمٍ عَ ْ مَسْعَدَةَ بْی ف « 7»-۵0-11•

أَیْیتَ صَدَقَةَ عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع قَالَ ففی حَدفیثٍ فَقفیلَ لَیهث أَ رَ
وَ إفنْ -یَمثوتث عَلَیْهَا أَ تثخْرفوثهث مف َ الْإفیمَانف-الْمثرْتَکفبَ لفلْکَبفیرَةف

رفکفی َ -اعٌأَوْ لَیهث انْقف َی-عثذِّبَ بفهَا فَیَکثونث عَذَابثهث کَعَذَابف الْمثشیْ
وَ لفذَلفکَ یثعَیذَّبث -قَالَ یَخْرث ث مف َ الْإفسْلَامف إفذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ

« 8»وَ أَنَّهَیا -وَ إفنْ کَانَ مثعْتَرففاً بفأَنَّهَیا کَبفییرَةٌ-بفأَشَدِّ الْعَذَابف
وَ أَنَّهَیا غَیْیرث حَلَیالٍ فَإفنَّیهث -وَ أَنَّهث یثعَذَّبث عَلَیْهَیا-عَلَیْهف حَرَامٌ
وَ یثخْرفوثیهث مفی َ -وَ هثوَ أَهْوَنث عَذَاباً مف َ الْأَوَّلف-مثعَذَّبٌ عَلَیْهَا

.الْإفیمَانف وَ لَا یثخْرفوثهث مف َ الْإفسْلَامف
•

 33: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
•______________________________
14-27النمل -(1)•
.8۵-2البقرة -(2)•
(.منه قدا)فکرروا، : فی نسخة-(3)•
.8۵-2البقرة -(4)•
.23-28۵-2الکافی -(۵)•
.أذنب: فی المصدر-(6)•
46م  الباب 13، و یاتی صدرا فی الحدیث 10-280-2الکافی -(7)•

.م  أبواب وهاد النرس
(.منه قدا)و هی : فی نسخة-(8)•

 33: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ عَ ْ مثحَمَّیدف بْی ف یَحْیَی  عیَ ْ مثحَمَّیدف بْی ف « 1»-۵1-12•

 ْ دَاوثدَ الْحثسَیْ ف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف عفیسَ  عَ ْ صَرْوَانَ بْ ف یَحْیَ  عَ
ی بْ ف الْحثصَیْ ف عَ ْ عثمَرَ بْ ف حَنظَْلَةَ عَ ْ أَبفیی عَبْیدف اللَّیهف ع ففی

ی دَیْ ٍ حَدفیثٍ لَوفیلٍ ففی رَوثلَیْ ف مف ْ أَصْحَابفنَا بَیْنَهثمَا مثنَازعََةٌ فف
-نَاقَالَ یَنْظثرَانف إفلَ  مَ ْ کَانَ مفنْکثمْ قَدْ رَوَى حَدفیثَ-أَوْ مفیرَاثٍ

هف وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَیا فَلْیَرْ یَوْا بفی-وَ نَظَرَ ففی حَلَالفنَا وَ حَرَامفنَا
-فَإفنِّی قَدْ وَعَلْتثهث عَلَیْکثمْ حَاکفماً-حَکَماً

 34: ، ص1وسائل الشیعة،   



84

ارتداد
-حُکْمِ اللَّهِفَإنَِّمَا اسْتَخَفَّ بِ-فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ•

وَ هُاوَ عَلَاى حَاد  -الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّاهِوَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ 
.الش رْ ِ بِاللَّهِ

 34: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ عَنْهث عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ْ مثحَمَّیدف بْی ف « 2»-۵2-13•

انفیِّ عَ ْ إفسْمَاعفیلَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف الْرثضَیْلف عَ ْ أَبفی الصَّبَّا ف الْکفنَ
لَیهَ قفیلَ لفأَمفیرف الْمثنْمفنفی َ ع مَ ْ شَهفدَ أَنْ لَیا إف: أَبفی وَعْرَرٍ ع قَالَ

قَالَ فَیأَیْ َ-وَ أَنَّ مثحَمَّداً رسَثولث اللَّهف ص کَانَ مثنْمفناً-إفلَّا اللَّهث
ا فضَ بثمَّ قَالَ فَمَا بَالث مَ ْ وَحَدَ الْرَرَ-فَرَا فضث اللَّهف إفلَ  أَنْ قَالَ

.کَانَ کَاففراً

 34: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ عَ ْ عَلفیِّ بْ ف مثحَمَّدٍ عَی ْ بَعْیضف أَصیْحَابفهف « 3»-۵3-14•

عَ ْ آدَمَ بْ ف إفسْحَاقَ عَ ْ عَبْدف الرَّزَّاقف بْ ف مفهْرَانَ عَی ف الْحثسیَیْ ف
ثٍ بْ ف مَیْمثونٍ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف سَالفمٍ عَ ْ أَبفی وَعْرَرٍ ع ففیی حَیدفی

ففیی الْخثیرثو ف مفی ْ -إفنَّ اللَّهَ لَمَّا أَذفنَ لفمثحَمَّدٍ ص: لَوفیلٍ قَالَ
وَ -وَ قفسیْمَةَ الْرَیرَا فضف-مَکَّةَ إفلَ  الْمَدفینَةف أَنْشَلَ عَلَیْهف الْحثدثودَ

مَی ْ وَ بفهَیا النَّیارَ لف-أَخْبَرَاث بفالْمَعَاصفی الَّتفی أَوْوَبَ اللَّهث عَلَیْهَیا
-عَمفلَ بفهَا

 34: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
، و رواا أیضییا الشیییخ فییی 10-67-1الکییافی -(1)•

-8-3، و الصدوق فی الرقیه 84۵-301-6التهذیب 
فییی بییاب 3۵۵، و ال برسییی فییی الاحتجییا  3233

علی  الشنادقیة، و( علیه السلام)احتجا  الامام الصادق 
می  أبیواب صیرات ۹م  البیاب 1أوردا فی الحدیث 

.القا ی
.2-33-2الکافی -(2)•
.1-28-2الکافی -(3)•

 34: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
اؤثاث ٰ  وَ مَ ْ یَقْتثلْ مثنْمفناً مثتَعَمِّیداً فَجَیش-وَأَنْشَلَ ففی بَیَانف الْقَاتفلف•

هث اث عَلَیْهف وَ لَعَنَهث وَ أَعَدَّ لَٰ  وَ غَضفبَ اللّ-اٰ  الفداً ففیهٰ  وَهَنَّمث خ
وَ قَالَ اللَّهث عَشَّ وَ -وَ لَا یَلْعَ ث اللَّهث مثنْمفناً-«1»اباً عَظفیماً ٰ  عَذ

 َ الفدفیٰ  خ. اففرفی َ وَ أَعَدَّ لَهثمْ سَعفیراًٰ  اَ لَعَ َ الْکٰ  وَلَّ إفنَّ اللّ
 أَنْشَلَ ففی وَ-«2»ا نَصفیراً ٰ  ا یَجفدثونَ وَلفی ا وَ لٰ  ا أَبَداً لٰ  ففیه

-ماًظثلْٰ  ام ٰ  الَ الْیَتٰ  إفنَّ الَّذفی َ یَأْکثلثونَ أَمْو-مَالف الْیَتَامَ 
-«3»اراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعفیراً ٰ  ا یأَْکثلثونَ ففی بث ثونفهفمْ نٰ  إفنَّم

 35: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ لَمْ یَجْعَلف الْویَْیلَ -«4»وَیْلٌ لفلْمث َرِّرفی َ -وَ أَنْشَلَ ففی الْکَیْلف•

 َ کَرَیرثوا قَالَ اللَّهث تَعَالَ  فَوَیْلٌ لفلَّذفی-لفأَحَدٍ حَتَّ  یثسَمِّیَهث کَاففراً
إفنَّ الَّیذفی َ وَ أَنْیشَلَ ففیی الْعَهْیدف -«۵»مف ْ مَشْهَدف یَوْمٍ عَظفییمٍ 

ا ٰ   ل فکَٰ  أثول-انفهفمْ بَمَناً قَلفیلًاٰ  اف وَ أَیْمٰ  یَشْتَرثونَ بفعَهْدف اللّ
وَ الْخَلَاقث النَّصفیبث فَمَی ْ-الَْیَةَ« 6»اقَ لَهثمْ ففی الَْخفرَةف ٰ  خَل

-نَّةَفَبفأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخثلث الْجَ-لَمْ یَکث ْ لَهث نَصفیبٌ ففی الَْخفرَةف

 35: ، ص1وسائل الشیعة،   



90

ارتداد
انفییَةً أَوْ ٰ  ا زٰ  ا یَینْکفحث إفلّٰ  انفیی لٰ  الیشّ-وَ أَنْشَلَ بفالْمَدفینَیةف•

-انٍ أَوْ مثشْرفکٌٰ  ا زٰ  ا إفلّٰ  ا یَنْکفحثهٰ  انفیَةث لٰ  وَ الشّ-مثشْرفکَةً
فَلَمْ یثسیَمِّ اللَّیهث الشَّانفییَ -«7»لفکَ عَلَ  الْمثنْمفنفی َ ٰ  وَ حثرِّمَ ذ

رفی وَ قَالَ رسَثولث اللَّهف ص لَیْسَ یَمْتَ-مثنْمفناً وَ لَا الشَّانفیَةَ مثنْمفنَةً
وَ هثوَ أَنَّهث قَالَ لَا یَشْنفی الشَّانفی حفی َ یَشْنفی-ففیهف أَهْلث الْعفلْمف« 8»

-صففَإفنَّهث إفذَا فَعَلَ ذَلفکَ خثلفعَ عَنْهث الْإفیمَانث کَخَلْعف الْقَمفی-مثنْمف ٌ

 35: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ -هفاتف إفلَ  قَوْلفٰ  وَ الَّذفی َ یَرْمثونَ الْمثحْصَ -وَ نَشَلَ بفالْمَدفینَةف•

فَبیَرَّأَاث -«۹»ابثیوا ٰ  اسفقثونَ إفلَّا الَّذفی َ تٰ   فکَ هثمث الْاٰ  أثول
الَ قَی-اللَّهث مَا کَانَ مثقفیماً عَلَ  الْرفرْیَةف مف ْ أَنْ یثسَمَّ  بفالْإفیمَیانف

قاً ٰ  انَ فٰ  انَ مثنْمفناً کَمَی ْ کٰ  اللَّهث عَشَّ وَ وَلَّ أَ فَمَ ْ ک اسیف
-«10»ا یَسْتَوثونَ ٰ  ل

 35: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
•______________________________

.۹3-4النساء -(1)•
.6۵-64-33الأحشاب -(2)•

 35: ، ص1وسائل الشیعة،   



93

ارتداد
.10-4النساء -(3)•
.1-83الم رری  -(4)•
.37-1۹مریم -(۵)•
.77-3آل عمران -(6)•
.3-34النور -(7)•
(.278-1۵لسان العرب )الشک فیه : الامتراء فی الشی ء-(8)•
.۵-4-24النور -(۹)•
.18-32السجدة -(10)•

 35: ، ص1وسائل الشیعة،   



94

ارتداد
اففقفیی َ هثیمث ٰ  قَیالَ اللَّیهث إفنَّ الْمثی -وَ وَعَلَهث اللَّهث  مثنَاففقیاً•

إفنَّ الَّیذفی َ -وَ وَعَلَیهث مَلْعثونیاً فَقَیالَ-«1»اسفقثونَ ٰ  الْا
ا لثعفنثو-اتفٰ  اتف الْمثنْمف ٰ  اففلٰ  اتف الْغٰ  یَرْمثونَ الْمثحْصَ 

.«2»ا وَ الَْخفرَةف ٰ  ففی الدُّنْی

 36: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
عْبَةَ ففیی تثحَیاف« 3»-۵4-1۵• الْحَسَ ث بْ ث عَلفیِّ بْ ف شیث

وَ یَخْیرث ث مفی َ : الْعثقثولف عَ ف الصَّادفقف ع ففی حَیدفیثٍ قَیالَ
کثلُّهَیا مثتَشیَابفهَاتٌ -الْإفیمَانف بفخَمْسف وفهَیاتٍ مفی َ الْرفعْیلف

کثوبف الْکثرْرف وَ الشِّرْکف وَ الضَّلَالف وَ الْرفسْقف وَ رث-مَعْرثوفَاتٌ
-الْکَبَا فرف

 36: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
یَ اللَّیهث بفهَیا بفجفهَیةف الْجَحْی-الْکثرْرففَمَعْنَ  • دف وَ کثلُّ مَعْصفیَةٍ عثصیف

وَ-وَ الفاسْتفخْرَافف وَ التَّهَاوثنف ففی کثلِّ مَیا دَقَّ وَ وَیلَّ-الْإفنْکَارف
وَ مفی ْ -مف ْ أَیِّ مفلَّةٍ کَیانَ« 4»فَاعفلثهث کَاففرٌ وَ مَعْنَااث مَعْنَ  کثرْرٍ 

-بفهَذفاف الصِّرَاتف فَهثوَ کَیاففرٌ« ۵»بَعْدَ أَنْ یَکثونَ -أَیِّ ففرْقَةٍ کَانَ
إفلَی  وَوْیهٍ مفی ْ -إفلَ  أَنْ قَالَ فَإفنْ کَانَ هثوَ الَّذفی مَالَ بفهیَوَااث

 فَقَیدْ وَ الفاسْتفخْرَافف وَ التَّهَاوثنف-وثوثواف الْمَعْصفیَةف بفجفهَةف الجْثحثودف
لتَّقْلفیدف وَ ا-وَ إفنْ هثوَ مَالَ بفهَوَااث إفلَ  التَّدَیُّ ف بفجفهَةف التَّأْوفیلف-کَرَرَ

.رَکَبفقَوْلف الَْبَاءف وَ الْأَسْلَافف فَقَدْ أَشْ-وَ التَّسْلفیمف وَ الرِّ َا
 36: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
مَیدَ عَلفیُّ بْ ث إفبْرَاهفیمَ ففی تَرْسفیرفاف عَ ْ أَحْ« 6»-۵۵-16•

بْ ف إفدْرفیسَ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف أَبفی عثمَیْرٍ
ا ٰ  إفنّ-قثلْتث لفأَبفی وَعْرَرٍ ع قیَوْلث اللَّیهف عَیشَّ وَ وَیلَّ: قَالَ
-«7»ا کَرثیوراً ٰ  اکفیراً وَ إفمّٰ  ا شٰ  ااث السَّبفیلَ إفمّٰ  هَدَیْ 

.قَالَ إفمَّا آخفذٌ فَشَاکفرٌ وَ إفمَّا تَارفکٌ فَکَاففرٌ

 36: ، ص1وسائل الشیعة،   
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ارتداد
یْیهف مثحَمَّدث بْ ث عَلفیِّ بْ ف الْحثسَیْ ف بْی ف بَابَوَ« 8»-۵6-17•

رَ فیَ اللَّهث عَنْهث ففی کفتَابف عفقَابف الْأَعْمَالف عَی ْ عَلفییِّ بْی ف
أَحْمَدَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف وَعْرَیرٍ الأَْسیَدفیِّ عَی ْ  مثوسیَ  بْی ف 

عَی ْ « 1»عفمْرَانَ النَّخَعفیِّ عَ ف الْحثسَیْ ف بْ ف یَشفییدَ الْقثمِّییِّ 
لَّهف ع مثحَمَّدف بْ ف سفنَانٍ عَ ف الْمثرَضَّلف بْ ف عثمَرَ عَ ْ أَبفی عَبْدف ال

ففی حَدفیثٍ 

 36: ، ص1وسائل الشیعة،   



99

ارتداد
•______________________________

.67-۹التوبة -(1)•
.23-24النور -(2)•
.224تحا العقول -(3)•
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ارتداد
.الکرر: فی المصدر-(4)•
.تکون منه معصیة: و فیه-(۵)•
.3۹8-2ترسیر القمی -(6)•
.3-76الانسان -(7)•
.1-2۹4عقاب الأعمال -(8)•
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ارتداد
رفیضیَةً وَ لَا یثشَکِّیهف إفذَا تَرَکَ فَ-لَا یَنْظثرث اللَّهث إفلَ  عَبْدفاف: قَالَ•

الَ قیَ-أَوف ارْتَکَبَ کَبفییرَةً مفی َ الْکَبَیا فرف-مف ْ فَرَا فضف اللَّهف
لْیتث قَالَ نَعَمْ قَدْ أَشیْرَکَ بفاللَّیهف قث-لَا یَنْظثرث اللَّهث إفلَیْهف: قثلْتث

سث قَالَ نَعَمْ إفنَّ اللَّهَ أَمَرَاث بفأَمْرٍ وَ أَمَیرَاث إفبْلفیی-أَشْرَکَ بفاللَّهف
وَ صَارَ إفلَی  مَیا -فَتَرَکَ مَا أَمَرَ اللَّهث عَشَّ وَ وَلَّ بفهف-بفأَمْرٍ

ابف-أَمَرَ بفهف إفبْلفیسث عف مفی َ فَهَذَا مَعَ إفبْلفیسَ ففی الیدَّرْکف السیَّ
.النَّارف
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ارتداد
وَ ففی کفتَابف التَّوْحفییدف عَی ْ مثحَمَّیدف بْی ف « 2»-۵7-18•

 ْ الْحَسَ ف بْ ف أَحْمَدَ بْ ف الْوَلفیدف قَالَ وَ أَوْرَدَاث ففی وَامفعفهف عَی
مثحَمَّدف بْ ف الْحَسَ ف الصَّرَّارف عَ ف الْعَبَّاسف بْی ف مَعْیرثوفٍ عَی ْ
عَبْدف الرَّحْمَ ف بْ ف أَبفی نَجْرَانَ عَ ْ حَمَّادف بْی ف عثثْمَیانَ عَی ْ 

عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع ففی حَدفیثٍ« 3»عَبْدف الرَّحفیمف الْقَصفیرف 
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ارتداد
إفذَا فَ-وَ هثوَ یثشَارفکث الْإفیمَانَ-الْإفسْلَامث قَبْلَ الْإفیمَانف: قَالَ•

ی یرَةٍ مفی ْ أَوْ صیَغف-أَتَ  الْعَبْدث بفکَبفیرَةٍ مف ْ کَبَیا فرف الْمَعَاصیف
کَیانَ خَارفویاً مفی َ-صَغَا فرف الْمَعَاصفی الَّتفی نَهَ  اللَّهث عَنْهَا

تَغْرَرَ فَإفنْ تَابَ وَ اسیْ -وَ بَابفتاً عَلَیْهف اسْمث الْإفسْلَامف-الْإفیمَانف
وَ لَمْ یثخْرفوْهث إفلَ  الْکثرْیرف وَ الْجثحثیودف وَ-عَادَ إفلَ  الْإفیمَانف

وَ لفلْحَرَامف هَذَا -وَ إفذَا قَالَ لفلْحَلَالف هَذَا حَرَامٌ-الفاسْتفحْلَالف
فَعفنْدَهَا یَکثونث خَارفواً مف َ الْإفیمَانف وَ-حَلَالٌ وَ دَانَ بفذَلفکَ
.الْإفسْلَامف إفلَ  الْکثرْرف
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ارتداد
.«4»وَ رَواَاث الْکثلَیْنفیُّ عَ ْ عَلفیِّ بْ ف إفبْرَاهفیمَ عَ ف الْعَبَّاسف بْ ف مَعْرثوفٍ مفثْلَهث •
عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف الْحثسَیْ ف بْ ف أَبفی الْخَ َّابف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف   مثحَمَّدث بْ ث الْحَسَ ف الصَّرَّارث ففی کفتَابف بَصَا فرف الدَّرَوَاتف عَ ْ عَبْدف اللَّهف بْ ف مثحَمَّدٍ یَعْنفی ابْ َ عفیسَ« ۵»-۵8-1۹•
•______________________________
(.القمی)فی المصدر النوفلی بدل -(1)•
.226التوحید -(2)•
.وعلت فداک(: علیه السلام)قال کتبت عل  یدی عبد الملک ب  أعی  ال  أبی عبد الله : فی المصدر-(3)•
.م  أبواب بقیة الحدود6م  الباب 3م  أبواب حد المرتد و الحدیث 10م  الباب ۵0، و أوردا فی الحدیث 1-27-2الکافی -(4)•
.1۵-244بصا ر الدروات -(۵)•
 38: ، ص1وسا ل الشیعة،   •
وَ أَمَّیا -مفمَّ ْ یَثفقث بفهف ففی عفلْمفنَا فَلَمْ یَثفقْ بفهف فَهثوَ کَیاففرٌ-قَالَ أَمَّا إفذاَ قَامَتْ عَلَیْهف الْحثجَّةث-وَ لَمْ یَجْحدَْاث-«1»( بفأَنَّکثمْ ففی لَیْلَةف الْقدَْرف کَمَا ذثکفرَتْ)أَ رَأیَْتَ مَ ْ لمَْ یثقفرَّ -قثلْتث لفأَبفی عَبْدف اللَّهف ع: عَبدْف اللَّهف عَ ْ یثونثسَ عَ ْ عثمَرَ بْ ف یَشفیدَ قَالَ•

.اف وَ یثنْمف ث لفلْمثنْمفنفی َٰ  بثمَّ قَالَ أَبثو عَبْدف اللَّهف ع یثنْمف ث بفاللّ-مَ ْ لَمْ یَسْمَعْ ذَلفکَ فَهثوَ ففی عثذْرٍ حَتَّ  یَسْمَعَ
أَ رَأیَیْتَ -لْتث لفأَبفی عَبْدف اللَّهف عقث: الَراَنَ الْحَلَبفیِّ عَ ْ عَبْدف اللَّهف بْ ف مثسْکَانَ عَ ْ أَبفی بَصفیرٍ یَعْنفی لَیْثَ بْ َ الْبَخْتَرفیِّ الْمثراَدفیَّ قَعفمْأَحْمدَث بْ ث أَبفی عَبدْف اللَّهف الْبَرْقفیُّ ففی الْمَحَاسف ف عَ ْ أَبفیهف عَ ف النَّضْرف بْ ف سثویَدٍْ عَ ْ یَحْیَ  بْ ف « 2»-۵۹-20•

.فَهثوَ کَالرَّادِّ عَلَ  رسَثولف اللَّهف وَ عَلَ  اللَّهف عَشَّ وَ ولََّ-فَقَالَ یَا أَبَا مثحَمَّدٍ مَ ْ رَدَّ عَلَیْکَ هذََا الأَْمْرَ-الرَّادَّ عَلَ  هذَاَ الأَْمْرف کَالرَّادِّ عَلَیْکثمْ
.«3» ف سَعفیدٍ وَمفیعاً عَ ف النَّضْرف بْ ف سثویَْدٍ مفثْلَهث بْوَ رَواَاث الْکثلَیْنفیُّ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یَحْیَ  عَ ْ أَحْمدََ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف خَالفدٍ وَ الْحثسَیْ ف•
.وَ مثشْرفکٌوَ مَ ْ نَصَبَ دفیناً غَیْرَ دفی ف اللَّهف فَهث-وَ ارتْفکَابف الْکَبَا فرف فَهثوَ کَاففرٌ-مَ ف اوْتَرىَ عَلَ  اللَّهف ففی الْمَعْصفیَةف: لَوَ عَ ْ عفدَّةٍ مف ْ أَصْحَابفنَا عَ ْ عَلفیِّ بْ ف أَسْبَاطٍ عَ ْ عَمِّهف یَعْقثوبَ عَ ْ زثراَرَةَ عَ ْ أَبفی وَعْرَرٍ ع قَا« 4»-60-21•
فإَفنَّهث لَا عثیذْرَ لفأَحَیدٍ -وَ ذَکَرَ تَوْقفیعاً شَرفیراً یَقثولث ففیهف« 6»أَحْمَدَ بْ ف إفبْراَهفیمَ الْمَراَغفیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقفیعٌ عَلَ  الْقَاسفمف بْ ف الْعَلَاءف  ْمثحَمَّدث بْ ث عثمَرَ بْ ف عَبدْف الْعَشفیشف الْکشَِّیُّ ففی کفتَابف الرِّوَالف عَ ْ عَلفیِّ بْ ف مثحَمَّدف بْ ف قثتَیْبَةَ عَ« ۵»-61-22•

وَ نثحَمِّلثهثمْ إفیَّااث -قَدْ عَرَفثوا بفأَنَّا نثرَاوف ثهثمْ سفرَّنَا-ففی التَّشْکفیکف ففیمَا یثنَدِّیهف عَنَّا بفقَاتثنَا-مف ْ مَواَلفینَا
•______________________________
.بما یاتیکم فی لیلة القدر کما ذکر: فی المصدر-(1)•
.1۹4-18۵المحاس  -(2)•
.120-146-8الکافی -(3)•
.7۵-20۹المحاس  -(4)•
.1020-816-2روال الکشی -(۵)•
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ارتداد
.ورد عل  القاسم ب  العلاء نسخة: فی المصدر-(6)•
 3۹: ، ص1وسا ل الشیعة،   •
.إفلَیْهفمْ الْحَدفیثَ•
کفتَیابف وَ یأَْتفی مَا یَدثلُّ عَلَ  ذَلفکَ ففی أَوَا فلف کثتثبف الْعفبَادَاتف وَ ففی: أَقثولث•

الْحثدثودف وَ غَیْرف ذَلفکَ إفنْ شَاءَ اللَّهث تَعَالَ  بثمَّ إفنَّ بَعْیضَ هَیذفاف الْأَحَادفییثف
.«1»مَا عَرَفْتَ مث ْلَقٌ یَتَعَیَّ ث حَمْلثهث عَلَ  التَّرْصفیلف السَّابفقف لفلتَّصْرفیحف بفهف کَ
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ارتداد
تَحفل 2« ۵»• انَ مثسیْ ا وَ بَابث قَتْلف مَ ْ أَفْ َرَ ففی شَهْرف رَمَضیَ

 وَ قَتْلفیهف تَعْشفیرف مَ ْ أَفْ َرَ ففیهف غَیْرَ مثسْتَحفلٍّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ بَانفیاً
بَالفثاً 
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ارتداد
مثحَمَّدث بْی ث یَعْقثیوبَ عَی ْ عفیدَّةٍ مفی ْ « 6»-13334-1•

أَصْحَابفنَا عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ف ابْ ف مَحْبثوبٍ عَ ْ هفشَامف
ئفلَ أَبثیو وَعْرَرٍ ع عَی: بْ ف سَالفمٍ عَ ْ بثرَیْدٍ الْعفجْلفیِّ قَیالَ  ْ سیث

بَةَ أَنَّهث أَفْ َرَ مف ْ شَهْرف رَمَضَانَ بَلَا-رَوثلٍ شَهفدَ عَلَیْهف شثهثودٌ
الَ فَإفنْ قَی-قَالَ یثسْأَلث هَلْ عَلَیْکَ ففی إففْ َارفکَ إفبْمٌ-أَیَّامٍ

وَ إفنْ قَالَ نَعَیمْ فَیإفنَّ عَلَی -لَا فَإفنَّ عَلَ  الْإفمَامف أَنْ یَقْتثلَهث
.الْإفمَامف أَنْ یَنْهَکَهث  َرْباً
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ارتداد
•______________________________
.427-1۵4-4التهذیب -(1)•
.م  أبواب أعداد الررا ض2م  الباب 4، و أورد صدرا فی الحدیث 428-1۵4-4التهذیب -(2)•
28و 27و 26و 2۵و 24و 1۹و 17و 1۵و 13و 12و 11و ۹و 4تقدم فی الأحادیث -(3)•

می  البیاب 13م  أبواب مقدمة العبادات و فی الحیدیث 1م  الباب 3۹و 38و 37و 31و 30و 
م  أبواب میا یمسیک عنیه 17-13و 11و 10و 8م  أبواب أعداد الررا ض، و فی الأبواب 13

.الصا م
2۵و 23و 22و فی الأبیواب 3م  الباب 26و 17و 16و فی الأحادیث 2یاتی فی الباب -(4)•

م  الباب 2م  هذا الأبواب، و فی أکثر أبواب بقیة الصوم الواوب، و فی الحدیث 28و 27و 26و 
.م  أبواب المشار11

أحادیث ۵فیه 2الباب -(۵)•
.۵۵-، و المقنعة۵۵8-141-10و 624-21۵-4، و التهذیب ۵-103-4الکافی -(6)•
 24۹: ، ص10وسا ل الشیعة،   •
.«1»وَ رَوَااث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحَسَ ف بْ ف مَحْبثوبٍ مفثْلَهث •
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ارتداد
.ثَّالفثَةفقَالَ یثقْتَلث ففی ال-وَ قدَْ أَفْ َرَ بَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رثففعَ إفلَ  الإْفمَامف بَلَاثَ مَرَّاتٍ-سأَلَْتثهث عَ ْ رَوثلٍ وثوفدَ ففی شَهْرف رَمَضَانَ: وَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یَحْیَ  عَ ْ أَحْمدََ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ْ عثثْمَانَ بْ ف عفیسَ  عَ ْ سَمَاعَةَ قَالَ« 2»-1333۵-2•
 عَ ْ أَبفی بَصفیرٍ عَ ْ أَبفیینثسَوَ کذََا الَّذفی قَبْلَهث وَ رَواَاث أیَْضاً بفإفسْنَادفاف عَ ْ عَلفیِّ بْ ف إفبْراَهفیمَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف عفیسَ  عَ ْ یثو« 4»وَ رَواَاث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یَعْقثوبَ « 3»وَ رَواَاث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَ ْ سَمَاعَةَ عَ ْ أَبفی عَبدْف اللَّهف ع •

.وَ الَّذفی قَبْلَهث بفإفسْنَادفاف عَ ف ابْ ف مَحْبثوبٍ مفثْلَهث« ۵»عَبْدف اللَّهف ع نَحْوَاث 
 ییَأْکثلثونَ بفقیَومٍْ وَویَدثوهثمْ-أثتفیَ أَمفیرث الْمثنْمفنفی َ وَ هثوَ وَالفسٌ ففی الْمَسْجفدف بفالْکثوفَةف:  ف عفمْراَنَ عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع قَالَبْوَ عَ ْ عَلفیِّ بْ ف مثحَمَّدٍ عَ ْ عَبْدف اللَّهف بْ ف إفسْحَاقَ عَ ف الْحسََ ف بْ ف عَلفیِّ بْ ف سثلَیْمَانَ عَ ْ مثحَمَّدف« 6»-13336-3•

قَالثوا نَعَمْ قَالَ یَهثودث -فَقَالَ لهَثمْ أَمفیرث الْمثنْمفنفی َ ع أَکَلْتثمْ وَ أَنْتثمْ مثرْ فرثونَ-بفالنَّهَارف ففی شَهْرف رَمَضَانَ
•______________________________
.18۹0-117-2الرقیه -(1)•
.۵۵-، و المقنعة6-103-4الکافی -(2)•
.18۹1-117-2الرقیه -(3)•
.۵۹8-207-4التهذیب -(4)•
."(بخ ه)السندان فی الحدود "-و علق عل  المخ وط ما نصه۵۵7-141-10التهذیب -(۵)•
.7-181-4الکافی -(6)•
 2۵0: ، ص10وسا ل الشیعة،   •
کثمْ لفأَنَّ اللَّهَ عَیشَّ وَ ویَلَّ فإَفنَّکثمْ أَبْصَرث بفأَنرْثسف-قَالَ فَبفکثمْ عفلَّةٌ اسْتَوْوَبْتثمث الإْففْ َارَ لَا نَشْعثرث بفهَا-قَالثوا بلَْ مثسْلفمثونَ قَالَ فسََرْرٌ أَنْتثمْ قَالثوا لَا-شَیْ ءٍ مف ْ هذَفاف الأَْدیَْانف الْمثخَالفرفی َ لفلإْفسْلَامف« 1»قَالَ فَعَلَ  -قَالَ فَنَصَارىَ قَالثوا لَا-أَنْتثمْ قَالثوا لَا•

الَ فإَفنَّیهث قَی-قَالثوا نشَْهدَث أَنْ لَا إفلَهَ إفلَّا اللَّهث وَ لَا نَعْرففث مثحَمَّداً-تَشهَْدثونَ أَنْ لَا إفلَهَ إفلَّا اللَّهث وَ أَنَّ مثحَمَّداً رَسثولث اللَّهف-قَالَ فَضَحفکَ أَمفیرث الْمثنْمفنفی َ ع بثمَّ قَالَ-قَالثوا بلَْ أَصْبَحْنَا مَا بفنَا عفلَّةٌ-«2»نرَْسفهف بَصفیرَةٌ ٰ  انث عَل ٰ  یَقثولث بلَف الإْفنْس
وَ حَرَرَ إفحدْاَهثمَا -رتََیْ فوَ أَمَرَ أَنْ یَحْرفرَ حَرفی-وَ خَرَ َ بفهفمْ إفلَ  الظَّهْرف ظَهْرف الْکثوفَةف-فَوَکَّلَ بفهفمْ شثرْلَةَ الْخَمفیسف-فَقَالَ إفنْ أَقْرَرتْثمْ وَ إفلَّا قَتَلْتثکثمْ قَالثوا وَ إفنْ فَعَلْتَ-لَا نَعْرففثهث بفذَلفکَ إفنَّمَا هثوَ أَعْراَبفیٌّ دَعَا إفلَ  نَرسْفهف-رسَثولث اللَّهف ص قَالثوا
-قَالثوا وَ إفنْ فَعَلْتَ فإَفنَّمَا تقَْضفی هذَفاف الْحَییَاةَ الیدُّنْیَا-النَّارَ فأََقْتثلثکثمْ بفالدُّخَانف« ۵»وَ أثوقفدث ففی الَْخَرف -هذَیَْ ف الْقَلفیبَیْ ف« 4»فَقَالَ لَهثمْ إفنِّی واَ فعثکثمْ ففی أَحدَف -«3»بثمَّ خَرَقَ ففیمَا بَیْنَهثمَا کَوَّةً  َخْمَةً شفبْهَ الْخَوْخَةف -إفلَ  وَنْبف الأْثخْرىَ

فَقَالَ -دف أَنْکَرَ عَلَیْهف ذَلفکَبثمَّ ذَکَرَ أَنَّ عظَفیماً مف ْ عثظَمَاءف الْیَهثو-فَیثجفیبثونَهث اقْضف مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّ  مَاتثوا-بثمَّ وَعلََ یثنَادفیهفمْ مَرَّةً بَعدَْ مَرَّةٍ مَا تَقثولثونَ-بثمَّ أَمَرَ بفالنَّارف فأَثوقفدَتْ ففی الْجثبِّ الَْخَرف-فَوَ َعَهثمْ ففی إفحدْىَ الْجثبَّیْ ف وَ ْعاً رَففیقاً
هفدثوا أَنْ لَا إفلَهَ إفلَّیا اللَّیهث وَ لَیمْ شَ-هلَْ تَعْلمَث أَنَّ یثوشَعَ بْ َ نثونٍ أثتفیَ بفقَوْمٍ بَعدَْ وَفَاةف مثوسَ -وَ بفحَقِّ الْکَنَا فسف الْخَمْسف الْقثدْسف وَ بفحَقِّ السَّمْتف الدَّیَّانف-الَّتفی أثنْشفلَتْ عَلَ  مثوسَ  ع بف ثورف سفینَا-لَهث أَمفیرث الْمثنْمفنفی َ ع نَشدَتْثکَ بفالتِّسْعف آیَاتٍ

.بثمَّ ذَکَرَ أَنَّهث أسَْلمََ-فَقَتَلهَثمْ بفمفثلْف هذَفاف الْقفتْلَةف فَقَالَ لَهث الْیَهثودفیُّ نَعمَْ-یثقفرُّوا أَنَّ مثوسَ  رسَثولث اللَّهف
إفمَّا أَنْ یَکثونَ سَبَبث الْقَتْلف اسْتفحْلَالَ الإْففْ َارف أَوْ وثحثودَ الرِّسَالَةف بَعدَْ : أَقثولث•
•______________________________
(.هامش المخ وط)أی -فی نسخة زیادة-(1)•
.14-7۵القیامة -(2)•
(.431-2-خوخ-مجمع البحری . )الباب الصغیر-الخوخة-(3)•
(.هامش المخ وط)إحدى -فی نسخة-(4)•
(.هامش المخ وط)الأخرى -فی نسخة-(۵)•
 2۵1: ، ص10وسا ل الشیعة،   •

248: ، ص10وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
.«2»وَ یأَْتفی ففی الْحثدثودف « 1»دَعوَْى الْإفسْلَامف وَ کثلٌّ مفنْهثمَا یثووفبث الفارْتفدَادَ کَمَا تَقَدَّمَ ففی مثقَدِّمَةف الْعفبَادَاتف •
.قَالَ الصَّادفقث ع مَ ْ أَفْ َرَ یوَْماً مف ْ شَهْرف رَمَضَانَ خَرَ َ رثو ث الإْفیمَانف مفنهْث: مثحمََّدث بْ ث عَلفیِّ بْ ف الْحثسَیْ ف قَالَ« 3»-13337-4•
 حمَدَْانَ عَ ْ یَحیَْ  بْ ف أَبفی عفمْرَانَ الْهَمْدَانفیِّ عَ ْ یثونثسَ بْ فمٍوَ ففی عفقَابف الأَْعمْاَلف عَ ْ أَبفیهف عَ ْ مثحمََّدف بْ ف یَحیَْ  عَ ْ مثحمََّدف بْ ف أَحمَْدَ عَ ْ إفبْرَاهفیمَ بْ ف هَاشف•

.وَ کذََا الْأَوَّلث وَ الثَّانفی« ۵»وَ رَوَااث المْثرفیدث ففی المْثقنْفعَةف مثرْسَلًا « 4»الرَّازفیِّ قَالَ سمَفعْتث أَبَا عبَْدف اللَّهف ع یَقثولث وَ ذَکَرَ مفثْلَهث 
   ْ إفبْراَهفیمَ بْ ف هَاشفمٍ عَ ْ مثوسیَ  عَففی کفتَابف فَضَا فلف شَهْرف رَمَضَانَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف الْحَسَ ف عَ ْ أحَْمَدَ بْ ف إفدْرفیسَ عَ ْ مثحمََّدف بْ ف أَحمَْدَ« 6»-13338-۵•

. أَفْ َرَ یوَْماً مف ْ شَهْرف رَمَضَانَ خَرَ َ الإْفیمَانث مفنهْثمَ ْبْ ف عفمْرَانَ عَ ْ یثونثسَ بْ ف عبَْدف الرَّحْمَ ف عَ ْ یثونثسَ بْ ف عمََّارٍ قَالَ سمَفعْتث أَبَا عبَْدف اللَّهف ع یَقثولث 
وَ یأَْتفی مَا یَدثلُّ عَلَیْیهف « 7»امْرَأَةً مث َاوفعَةً لَا مثکْرَهَةً وف وَ تَقَدَّمَ ففیمَا یثمْسفکث عنَهْث الصَّا فمث مَا یَدثلُّ عَلَ  تَعْشفیرف مَ ْ وَامَعَ ففی شَهْرف رَمَضَانَ رَوثلًا کَانَ أَ: أَقثولث•

.«8»ففی الْحثدثودف 
•______________________________
.م  أبواب مقدمة العبادات2تقدم ما یدل عل  ذلک عموما فی الباب -(1)•
.م  أبواب حد المرتد1یاتی فی الباب -(2)•
.م  هذا الأبواب1م  الباب 12، و أوردا فی الحدیث 18۹2-118-2الرقیه -(3)•
.یونس، ع  حماد الرازی-و فیه یونس ب  حماد الرازی، و فی بعض نسخة1-281-عقاب الأعمال-(4)•
.۵۵-المقنعة-(۵)•
.74-۹3-فضا ل الأشهر الثلابة-(6)•
.م  أبواب ما یمسک عنه الصا م12تقدم فی الباب -(7)•
.م  أبواب حد المرتد10م  الباب ۵0م  أبواب بقیة الحدود، و ما یدل عل  کرر المستحل فی الحدیث 12م  الباب 1یاتی فی الحدیث -(8)•
•________________________________________
ه  ق140۹ایران، اول، -ولد، منسسه آل البیت علیهم السلام، قم 2۹عامل ، حرّ، محمد ب  حس ، وسا ل الشیعة، •

168: ، ص22وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
بَابث حثکْمف زَوْوَةف الْمثرْتَدِّ 30« 6»•
مثحَمَّدث بْ ث یَعْقثوبَ عَ ْ مثحَمَّدف بْی ف یحَْیَی  « 7»-28301-1•

عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ وَ عَ ْ  عَلفیِّ بْ ف إفبْرَاهفیمَ عَ ْ أَبفییهف وَ عَی ْ 
عفدَّةٍ مف ْ أَصْحَابفنَا عَ ْ سَهْلف بْ ف زفیَادٍ وَمفیعاً عَ ف ابْ ف مَحْبثیوبٍ

سَأَلْتث أَبَا وَعْرَیرٍ ع عَی ف: عَ ف الْعَلَاءف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف مثسْلفمٍ قَالَ
  وَ کَرَرَ بفمَا أثنْیشفلَ عَلَی-فَقَالَ مَ ْ رَغفبَ عَ ف الْإفسْلَامف-الْمثرْتَدِّ

انَتْ وَ قَدْ وَوَبَ قَتْلثهث وَ بَ-مثحَمَّدٍ ص بَعْدَ إفسْلَامفهف فَلَا توَْبَةَ لَهث
.وَ یثقْسَمث مَا تَرَکَ عَلَ  وثلْدفاف-مفنْهث امْرَأَتثهث

168: ، ص22وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
•______________________________

.م  هذا الأبواب27مر فی الباب -(1)•
.م  هذا الأبواب27-24تقدم فی الأبواب -(2)•

168: ، ص22وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
فیه حدیث واحد 2۹الباب -(3)•
.1107-311-3، و الاستبصار 2۹۵-86-8التهذیب -(4)•
.م  أبواب نکا  العبید و الاماء4۵تقدم فی الباب -(۵)•
فیه حدیث واحد 30الباب -(6)•
، و أوردا بهییذا الاسییناد و باسییناد آخییر فییی 2-174-6الکییافی -(7)•

م  الباب 2م  أبواب موانع الأرث، و فی الحدیث 6م  الباب ۵الحدیث 
.م  أبواب حد المرتد1

 16۹: ، ص22وسا ل الشیعة،   •
وَ یَأْتفی مَیا : أَقثولث« 1»وَ رَوَااث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحَسَ ف بْ ف مَحْبثوبٍ مفثْلَهث •

.«4»وَ ففی الْحثدثودف « 3»وَ ففی الْمَوَارفیثف « 2»یَدثلُّ عَلَ  ذلَفکَ هثنَا 

168: ، ص22وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
بَابث حثکْمف مفیرَاثف الْمثرْتَدِّ عَ ْ مفلَّةٍ وَ عَ ْ فف ْیرَةٍ و6َ« 6»•

ی َ مَعَ تَوْبَتفهف وَ قَتْلفهف وَ عفدَّةف زَوْوَتفهف وَ حثکْمف تَوَارثثف الْمثسْلفمف
الفاخْتفلَافف ففی الفاعْتفقَادف 

مثحَمَّدث بْ ث الْحَسَ ف بفإفسْنَادفاف عَی ف ابْی ف « 7»-32410-1•
قثلْیتث : قَیالَ« 1»أَبفی عثمَیْرٍ عَ ْ إفبْرَاهفیمَ  بْ ف عَبْدف الْحَمفییدف 

رَانفیَّةف بثمَّ رَوَعَ إفلَ  النَّصیْ -لفأَبفی عَبْدف اللَّهف ع نَصْرَانفیٌّ أَسْلَمَ
رَ بثمَّ وَ مثسْلفمٌ تَنَصَّ-قَالَ مفیرَابثهث لفوثلْدفاف النَّصَارَى-بثمَّ مَاتَ
.«2»قَالَ مفیرَابثهث لفوثلْدفاف الْمثسْلفمفی َ -مَاتَ

25: ، ص26وسائل الشیعة؛   
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ارتداد
 بْ ف وَ بفإفسْنَادفاف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف أَحْمَدَ بْ ف یَحْیَ  عَ ْ یَعْقثوبَ•

دثوقث « 3»یَشفیدَ عَ ف ابْی ف أَبفیی عثمَیْیرٍ مفثْلَیهث  وَ رَوَااث الصیَّ
« 4»بفإفسْنَادفاف عَ ف ابْ ف أَبفی عثمَیْرٍ 

ارَى قَالَ الشَّیْخث مفیرَاثث النَّصْرَانفیِّ إفنَّمَا یَکثونث لفوثلْیدفاف النَّصیَ •
إفذَا لَمْ یَکث ْ لَهث وثلْدٌ مثسیْلفمثونَ وَ مفییرَاثث الْمثسیْلفمف یکَثیونث 

.«۵»لفوثلْدفاف الْمثسْلفمفی َ إفذَا کَانثوا حَاصفلفی َ 

 26: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ بفإفسْنَادفاف عَ ْ عَلفیِّ بْ ف الْحَسیَ ف بْی ف« 6»-32411-2•

نْدفیِّ بْی ف فَضَّالٍ عَ ْ عَبْدف الرَّحْمَ ف بْی ف أَبفیی نَجْیرَانَ وَ سیف
مثحَمَّدٍ عَ ْ عَاصفمف بْ ف حثمَیْدٍ الْحَنَّاطف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف قیَیْسٍ 

لفییدَةٍ قَضَ  أَمفیرث الْمثنْمفنفی َ ع ففی وَ: عَ ْ أَبفی وَعْرَرٍ ع قَالَ
یِّ-فأََسْلَمَتْ عفنْدَ رَوثلٍ-کَانَتْ نصَْرَانفیَّةً دفهَا فَوَلَیدَتْ لفسیَ

رِّیَّةف-بثمَّ إفنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ-غثلَاماً -فَأَوْصَ  بفإفعْتَیاقف السیُّ
رَتْ بثیمَّ فَتَنَصَّ-فَنَکَحَتْ رَوثلًا نَصْرَانفیّاً دَارفیّاً وَ هثوَ الْعَ َّارث

-وَلَدَتْ وَلَدَیْ ف وَ حَبفلَتْ بفَخَرَ
 26: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
الَ أَمَّا مَیا فَقَ-فَقَضَ  ففیهَا أَنْ یثعْرَضَ عَلَیْهَا الْإفسْلَامث فَأَبَتْ•

سثهَا وَ یَحْبف-فَإفنَّهث لفابْنفهَا مف ْ سَیِّدفهَا الْأَوَّلف-وَلَدَتْ مف ْ وَلَدٍ
.فَإفذَا وَلَدَتْ یَقْتثلثهَا-حَتَّ  تَضَعَ مَا ففی بَ ْنفهَا

 26: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
.1328-372-۹التهذیب -(7)•
.فی المصدر زیادة ع  رول-(1)•
ع، و افت  بمضمونها الشیخ و الصیدوق فیی المقنی-(2)•

ر، قاله رواها اب  الجنید فی کتابه، و قال لنا فی ذلک نظ
."قدا. منه"فی شر  الشرایع،

.724-1۹3-4، و الاستبصار 1346-377-۹التهذیب -(3)•

 26: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
.۵730-338-4الرقیه -(4)•

قد عمل الشیخ و وماعة بالحیدیث الأول، و-(۵)•
افر بیل أکثر المتاخری  ذکروا أن المرتد لا یربه الک

الامام، و لا یحضرنی فی ذلیک نیص أصیلا، و لا 
."منه قدا"ذکروا فی ذلک دلیلا یعتد به

.1337-374-۹التهذیب -(6)•

 26: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد

مف بْی ف وَ بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحثسَیْ ف بْ ف سَعفیدٍ عَ ف النَّضْرف بْ ف سثوَیْدٍ عَی ْ عَاصیف •
.«2»وَ یَأْتفی ففیهف کَلَامٌ ففی الْحثدثودف : أَقثولث« 1»حثمَیْدٍ مفثْلَهث 

 27: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
مثحَمَّدث بْی ث یَعْقثیوبَ عَی ْ عفیدَّةٍ مفی ْ « 3»-32412-3•

أَصْحَابفنَا عَ ْ سَهْلف بْ ف زفیَادٍ وَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یَحْیَی  عَی ْ
أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ وَمفیعاً عَ ف الْحَسَ ف بْ ف محَْبثوبٍ عَ ْ أَبفیی

سَأَلْتثهث عَی ْ رَوثیلٍ: وَلَّادٍ الْحَنَّاطف عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع قَالَ
یرَابثیهث فَقَالَ یثقْسَمث مف-ارْتَدَّ عَ ف الْإفسْلَامف لفمَ ْ یَکثونث مفیرَابثهث

.عَلَ  وَرَبَتفهف عَلَ  کفتَابف اللَّهف

 27: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ بفالْإفسْنَادف عَی ف ابْی ف مَحْبثیوبٍ عَی ْ « 4»-32413-4•

بْدف اللَّهف سَیْاف بْ ف عَمفیرَةَ عَ ْ أَبفی بَکْرٍ الْحَضْرَمفیِّ عَ ْ أَبفی عَ
هث بَانَیتْ مفنْی-إفذَا ارْتَدَّ الرَّوثلث الْمثسْلفمث عَ ف الْإفسْلَامف: ع قَالَ

نْقفضیَاءف فَإفنْ قثتفلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ ا-امْرَأَتثهث کَمَا تَبفی ث الْمث َلَّقَةث
وَ وَ لَا یَرفبثهَیا إفنْ مَاتَیتْ وَ هثی-الْعفدَّةف فَهفیَ تَرفبثهث ففی الْعفدَّةف

.مثرْتَدٌّ عَ ف الْإفسْلَامف

 27: ، ص26وسائل الشیعة،   



123

ارتداد
وَ بفالْإفسْنَادف عَی ف ابْی ف مَحْبثیوبٍ عَی ف « ۵»-32414-۵•

سیَأَلْتث أَبَیا : الْعَلَاءف بْ ف رَزفی ٍ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف مثسیْلفمٍ قَیالَ
لَامف-وَعْرَرٍ ع عَ ف الْمثرْتَدِّ وَ -فَقَالَ مَ ْ رَغفیبَ عَی ف الإْفسیْ

وْبیَةَ فَلَا تَ-کَرَرَ بفمَا أَنْشَلَ اللَّهث عَلَ  مثحَمَّدٍ ص بَعْدَ إفسْلَامفهف
مْ-وَ بَانَتف امْرَأَتثیهث مفنْیهث-لَهث وَ قَدْ وَوَبَ قَتْلثهث  مَیا فَلْیثقْسیَ
.تَرَکَ عَلَ  وثلْدفاف

•______________________________

 27: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
.۹68-2۵۵-4الاستبصار -(1)•
.م  أبواب حد المرتد4م  الباب ۵یاتی فی ذیل الحدیث -(2)•
-4، و الرقییه 1334-374-۹، التهذیب 2-1۵2-7الکافی -(3)•

332-۵712.
، و الرقییه 1332-373-۹، و التهیذیب 3-1۵3-7الکافی -(4)•

4-332-۵713.
.4-1۵3-7الکافی -(۵)•

 27: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحَسَ ف « 1»وَ روََااث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف عَلفیِّ بْ ف مَحْبثوبٍ عَ ْ أیَُّوبَ عَ ْ سَیْاف بْ ف عَمفیرَةَ •

وَ کَذَا الْحَدفیثَانف قَبْلَهث إفلَّا أَنَّهث « 2»بْ ف مَحبْثوبٍ 
-لْمث َلَّقَةث بَلَاباًبَانَتْ مفنْهث امْرَأَتثهث کَمَا تَبفی ث ا-قَالَ ففی حَدفیثف أَبفی بَکْرٍ الْحَضْرَمفیِّ إفنف ارْتَدَّ الرَّوثلث الْمثسْلفمث عَ ف الإْفسْلَامف•

لَیْهَیا مفنْیهث وَ لَا عفدَّةَ عَ-وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَشَوَّ َ فَهثوَ خَالفبٌ-فَإفنْ رَوَعَ إفلَ  الإْفسْلَامف-وَ تَعْتَدُّ مفنْهث کَمَا تَعْتَدُّ الْمث َلَّقَةث
وَ هفیَ -هَااعْتَدَّتْ مفنْهث عفدَّةَ الْمثتوََفَّ  عَنْهَا زَوْوث-فَإفنْ قثتفلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقفضَاءف الْعفدَّةف-وَ إفنَّمَا عَلَیْهَا الْعفدَّةث لفغَیْرفاف-لَهث

«3»وَ لَا یَرفبثهَا إفنْ مَاتَتْ وَ هثوَ مثرْتَدٌّ عَ ف الْإفسْلَامف -تَرفبثهث ففی الْعفدَّةف
.وَ کَذَا الَّذفی قَبْلَهث« 4»وَ روََااث الصَّدثوقث أَیضْاً بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحَسَ ف بْ ف مَحْبثوبٍ کَمَا روََااث الشَّیْخث •
یبفیوَ عَ ْ عَلفیِّ بْ ف إفبْرَاهفیمَ عَ ْ أَبفیهف عَ ف ابْ ف أَبفی عثمَیْرٍ عَ ْ أَبَانف بْ ف عثثْمَانَ عَمَّ ْ ذَکَیرَاث عَی ْ أَ« ۵»-3241۵-6•

.فَقَالَ مَا لَهث لفوثلْدفاف الْمثسْلفمفی َ-عَبْدف اللَّهف ع ففی رَوثلٍ یَمثوتث مثرْتَدّاً عَ ف الْإفسْلَامف وَ لَهث أَوْلَادٌ
وَ بفإفسْنَادفاف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف عَلفیِّ بْ ف مَحْبثوبٍ عَ ْ أَیُّوبَ بْ ف نثو ٍ عَ ف « 6»وَ روََااث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ْ عَلفیِّ بْ ف إفبْرَاهفیمَ •
•______________________________
لانیه الیذی رواا الشییخ فیی ( 4)راوع ال  خبر الحضرمی المذکور بیرقم ( و رواا)الظاهر ان الضمیر فی -(1)•

ند آخیر و التهذیب فی باب میراث المرتد ع  اب  محبوب و ع  سیا و فی باب المرتد م  کتاب الحدود بسی
.الشیادة فی کلا المو عی  مووودة

 28: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
فلیم ییروا فیی ( ۵)أما خبر محمد ب  مسلم هیذا المیذکور بیرقم و •

.التهذیب إلا ع  اب  محبوب، فق 
.1333-373-۹التهذیب -(2)•
.، و فی التهذیب نحوا1332-373-۹التهذیب -(3)•
.۵713-332-4الرقیه -(4)•
.1-1۵2-7الکافی -(۵)•
.133۵-374-۹التهذیب -(6)•

 28: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
وَ رَوَااث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَی ف ابْی ف « 1»الْحَسَ ف بْ ف عَلفیِّ بْ ف فَضَّالٍ عَ ْ أَبَانٍ •

.«2»فَضَّالٍ عَ ْ أَبَانٍ عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع مفثْلَهث 
نْدفیِّ بْی« 3»-32416-7•  ف عَبْدث اللَّهف بْ ث وَعْرَرٍ ففی قثرْبف الْإفسْنَادف عَی ف السیِّ

رْتَیدِّ مفیرَاثث الْمث: مثحَمَّدٍ عَ ْ أَبفی الْبَخْتَرفیِّ عَ ْ وَعْرَرٍ عَ ْ أَبفیهف عَ ْ عَلفیٍّ ع قَالَ
.«4»لفوثلْدفاف 

وَ یَأْتفی مَا یَیدثلُّ « ۵»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدثلُّ عَلَ  بَعْضف الْمَقْصثودف ففی ال َّلَاقف : أَقثولث•
ألََةف الْیأَخفیرَةف « 6»عَلَیْهف ففی الْحثدثودف  وَ تَقَدَّمَ ففی النِّکَا ف مَا یَیدثلُّ عَلَی  الْمَسیْ

«7».
•______________________________
.۵66-143-10التهذیب -(1)•
.3۵۵۵-1۵2-3الرقیه -(2)•

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
.63قرب الاسناد -(3)•

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
واء فی هامش المخ وط میا نصیه یسیتراد می  -(4)•

النصوص المشار إلیهیا فیی آخیر البیاب و غیرهیا، أن 
المرتدة لا تقتیل، بیل تحیبس و تضیرب فیی أوقیات
الصییلوات، و ان الشانییی غیییر المحصیی  لا یقتییل، و ان 

عید الوصیة مقدمة عل  المیراث، و أن أم الولید تعتیق ب
موت سیدها م  نصییب ولیدها، إن لیم یکی  أعتقیت 
،بوصیة أو غیرها، و ظاهر الحدیث یعارض ومیع ذلک

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
و وواب الاشکال انه قد تقدم عدم وواز عتق الکیافر، إلا•

بملک ولدها ما استثن ، فب ل العتق و الوصیة به، و لا تنعتق
بالشنیا لها لکررها، و لا یکون قتلها بالارتداد وحدا، بل به و
أولاد معا، إذ تشویجها بالنصرانی بالل فی الواقع، و حصیول
شوویت زنا بسببه ینکد سبب القتل، و ظاهر الحدیث أنهیا ت
عقد أیضا، نصرانیا قبل الارتداد، و لعلها کانت عالمة بب لان ال

وت و لعلها کانت بمنشلة المحصینة لتقیدم التیشویج علی  می
سیدها، إذ لیس فیه تاخرا، 

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
عتقهیا بالجملة أسباب قتلها کثییرة، و سیبب ب یلانو •

ظاهر، و یحتمل کونها قضیة فیی واقعیة خاصیة، و هیو 
خ کیلام أعلم بالحکمة فیها، و یاتی للشیی( علیه السلام)

.فی هذا الحدیث فی حد المرتد قریب مما ذکرناا

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   
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ارتداد
(.م د  )کان فی نهایة الهامش ما صورته و •

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   



13
3

ارتداد
.م  أبواب العدد46تقدم فی الباب -(۵)•
.م  أبواب حد المرتد1م  الباب 3و 2یاتی فی الحدیث -(6)•
و 12و ۵، و فی الأحادیث 10م  الباب 17تقدم فی الحدیث -(7)•

.م  أبواب ما یحرم بالکرر11م  الباب 13

 29: ، ص26وسائل الشیعة،   



13
4

أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
أَبْوَابث حَدِّ الْمثرْتَدِّ •
لفکثیلِّ مَی ْبَابث أَنَّ الْمثرْتَدَّ عَ ْ فف ْرَةٍ قَتْلثیهث مثبَیا ٌ 1« 1»•

 وَ ذفکْرف وثمْلَةٍ مف ْ أَحْکَامفهف سَمفعَهث

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   



13
5

أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
دفاف مثحَمَّدث بْ ث عَلفیِّ بْ ف الْحثسَیْ ف بفإفسیْنَا« 2»-34863-1•

عَ ف الْحَسَ ف بْ ف مَحْبثوبٍ عَ ْ أَبفی أَیُّوبَ عَی ْ مثحَمَّیدف بْی ف 
یّاً وَ مَ ْ وَحَدَ نَبف: مثسْلفمٍ عَ ْ أَبفی وَعْرَرٍ ع ففی حَدفیثٍ قَالَ

-مثرْسَلًا نثبثوَّتَهث وَ کَذَّبَهث فَدَمثهث مثبَا ٌ

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   



136

أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
لَ فَقَا-قَالَ فَقثلْتث أَ رَأَیْتَ مَ ْ وَحَدَ الْإفمَامَ مفنْکثمْ مَا حَالثهث•

رٌ فَهثوَ کَافف-مَ ْ وَحَدَ إفمَاماً مف َ اللَّهف وَ بَرفئَ مفنْهث وَ مف ْ دفینفهف
لفأَنَّ الْإفمَامَ مف َ اللَّهف وَ دفینَهث مفی ْ دفیی ف -مثرْتَدٌّ عَ ف الْإفسْلَامف

 ففی وَ دَمثهث مثبَا ٌ-وَ مَ ْ بَرفئَ مف ْ دفی ف اللَّهف فَهثوَ کَاففرٌ-اللَّهف
-إفلَّا أَنْ یَرْوفعَ وَ یَتثوبَ إفلَ  اللَّهف مفمَّا قَالَ-تفلْکَ الْحَالف

فَدَمثیهث -بفمثنْمف ٍ یثرفییدث نَرْسیَهث وَ مَالَیهثفَتَکَوَ قَالَ وَ مَ ْ •
.مثبَا ٌ لفلْمثنْمف ف ففی تفلْکَ الْحَالف

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   



13
7

الفَتْک
[فتک]« 1»•
ک علییاً  أ لَا أقْتثلث ل: أتاا رول فقال-الشُّبیر ر ی اللّه تعال  عنه: •

ه صیل  سمعت رسول اللّی: قال. أفْتفک به: و کیا تَقْتثله  قال: فقال
. منم قَیَّد الإیمانث الرَتْکَ؛ لا یَرْتفکث: اللّه علیه و آله و سلم یقول

ه فتقتلَیه أنّ الرَتْکَ هیو أَنْ تَهْتبَفیل غفرَّتی: الرَصْل بی  الرَتْک و الغفیلة•
ت فی فا ه و روی. وهاراً؛ و الغفیلة أنْ تَکْتَمف َ فی مو ع فتقتلَه خفرْیة

.وبع  یعق-الحرکات الثلاث؛ و فَتَکْتث برلان و أفتکتث به

6: ، ص3؛   (زمخشرى)الفائق فی غریب الحدیث



13
8

الفَتْک

«الإیمان قَیَّدَ الرَتْک»فیه ( فتک )•
ارّ أن یأتی الرّول صاحبه و هو غ: الرَتْک•

أن : ةغافل فیشیدّ علییه فیقتلیه، و الغفیلَی
قید و. یخدعه بمّ یقتله فی مو ع خرییّ

.فی الحدیث« الرَتْک»تکرر ذکر 

409: ، ص3؛   (ابن اثیر)النهایة فی غریب الحدیث و الأثر
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
مثحَمَّدث بْی ث یَعْقثیوبَ عَی ْ علَفییِّ بْی ف « 3»-34864-2•

إفبْرَاهفیمَ عَ ْ أَبفیهف وَ عَ ْ عفدَّةٍ مف ْ أَصْحَابفنَا عَ ْ سیَهْلف بْی ف
زفیَادٍ وَمفیعاً عَ ف ابْ ف محَْبثوبٍ عَ ف الْعَلَاءف بْی ف رَزفیی ٍ عَی ْ 

-الْمثرْتَیدِّسَأَلْتث أَبَا وَعْرَیرٍ ع عَی ف : مثحَمَّدف بْ ف مثسْلفمٍ قَالَ
عَلیَ  « 1»وَ کَرَرَ بفمَا أثنْشفلَ -فَقَالَ مَ ْ رَغفبَ عَ ف الْإفسْلَامف

وَ -هثفَلَا توَْبَةَ لَهث وَ قَدْ وَوَبَ قَتْلث-مثحَمَّدٍ ص بَعْدَ إفسْلَامفهف
.بَانَتْ مفنْهث امْرَأَتثهث وَ یثقْسَمث مَا تَرَکَ عَلَ  وثلْدفاف

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  

•______________________________

أحادیث 7فیه 1الباب -(1)•
.۵1۹2-104-4الرقیه -(2)•
.1-2۵6-7الکافی -(3)•
 324: ، ص28وسا ل الشیعة،   •

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
وَ « 2»وَ رَوَااث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ْ سَهْلف بْی ف زفیَیادٍ مفثْلَیهث •

عَنْهث عَ ْ أَبفیهف وَ عَنْهثمْ عَ ْ سَهْلٍ وَ عَ ْ مثحَمَّیدف بْی ف یحَْیَی  
عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدٍ وَمفیعاً عَ ف ابْ ف محَْبثوبٍ عَی ف الْعلََیاءف 

.«3»مفثْلَهث 

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
وَ بفالْإفسْنَادف عَی ف ابْی ف مَحْبثیوبٍ عَی ْ « 4»-3486۵-3•

بْیدف هفشَامف بْ ف سَالفمٍ عَ ْ عَمَّارٍ السَّابَالفیِّ قَالَ سَمفعْتث أَبَا عَ
وَ -لَامفاللَّهف ع یَقثولث کثلُّ مثسْلفمٍ بَیْ َ مثسْلفمفی َ ارْتَدَّ عَ ف الْإفسْ

دَمَیهث مثبَیا ٌ لفمَی ْ فَیإفنَّ -وَحَدَ مثحَمَّداً ص نثبثوَّتَهث وَ کَذَّبَهث
-(یَیوْمَ ارْتَیدَّ)« ۵»وَ امْرَأَتثهث بَا فنَةٌ مفنْیهث -سَمفعَ ذَلفکَ مفنْهث

وَ تَعْتَیدُّ امْرَأَتثیهث عفیدَّةَ -وَ یثقْسَمث مَالثهث عَلَی  وَرَبَتفیهف« 6»
وَ عَلَی  الْإفمَیامف أَنْ یَقْتثلَیهث وَ لَیا -الْمثتَوَفَّ  عَنْهَیا زَوْوثهَیا

.یَسْتَتفیبثهث
323: ، ص28وسائل الشیعة؛   
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
وَ رَوَااث « 7»وَ رَوَااث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَ ْ هفشَامف بْ ف سَالفمٍ •

الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ْ سَهْلف بْ ف زفیَیادٍ وَ أَحْمَیدَ بْی ف مثحَمَّیدٍ 
.«8»وَمفیعاً عَ ف ابْ ف مَحْبثوبٍ 

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  

•______________________________

.أنشل الله-فی المصدر-(1)•
-4، و الاستبصیییار ۵40-136-10التهیییذیب -(2)•

2۵2-۹۵6.
.2-174-6الکافی -(3)•
.11-2۵7-7الکافی -(4)•

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   
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أَبْوَابُ حَد  الْمُرْتَد  
و ( طهامش المخ و. )فلا تقربه-فی الرقیه زیادة-(۵)•

.کذلک المصدر
(.هامش المخ وط)لیس فی الرقیه -(6)•
.3۵46-14۹-3الرقیه -(7)•
-4، و الاستبصیییار ۵41-136-10التهیییذیب -(8)•

2۵3-۹۵7.
-137-10، و التهییذیب 2-2۵6-7الکییافی -(۹)•

323: ، ص28وسائل الشیعة؛   .۹۵8-2۵3-4، و الاستبصار ۵42



146

ارتداد
وَ عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف یحَْیَ  عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف « ۹»-34866-4•

بْ ف الْحَکَمف عَی ْ مثوسیَ  بْی ف بَکْیرٍ عَی ف مثحَمَّدٍ عَ ْ عَلفیِّ 
الْرثضَیْلف بْ ف یَسَارٍ عَ ْ أَبفیی عَبْیدف اللَّیهف ع أَنَّ رَوثلًیا مفی َ

تَتَابَهث فَأثتفیَ بفیهف أَمفییرث الْمثینْمفنفی َ ع فَاسیْ -الْمثسْلفمفی َ تَنَصَّرَ
بَیادَ فَقَبَضَ عَلَ  شَعْرفاف بثمَّ قَیالَ لَئثیوا یَیا عف-فَأَبَ  عَلَیْهف

.فَوَلفئثواث حَتَّ  مَاتَ-اللَّهف

 325: ، ص28وسائل الشیعة،   



147

ارتداد
.«1»رَوَااث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَ ْ مثوسَ  بْ ف بَکْرٍ وَ •
وَ عَنْهث عَ ف الْعَمْرَکفیِّ بْی ف عَلفییٍّ عَی ْ « 2»-34867-۵•

 عَی ْ سیَأَلْتثهث: عَلفیِّ بْ ف وَعْرَرٍ عَ ْ أَخفیهف أَبفی الْحَسَ ف ع قَالَ
صیْرَانفیٌّ قثلْیتث فَنَ-مثسْلفمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یثقْتَلث وَ لَیا یثسیْتَتَابث

.قَالَ یثسْتَتَابث فَإفنْ رَوَعَ وَ إفلَّا قثتفلَ-أَسْلَمَ بثمَّ ارْتَدَّ

 325: ، ص28وسائل الشیعة،   



14
8

ارتداد
وَ کَیذَا « 3»وَ رَوَااث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّیدٍ •

.الَّذفی قَبْلَهث
نَادفاف عَیی ف « 4»-34868-6• مثحَمَّییدث بْیی ث الْحَسییَ ف بفإفسییْ

قَیرَأْتث بفخَی ِّ رَوثیلٍ إفلَی  أَبفیی: الْحثسَیْ ف بْ ف سَعفیدٍ قَیالَ
لَامف بثیمَّ کَرَیرَ-الْحَسَ ف الرِّ َا ع وَ-رَوثلٌ وثلفدَ عَلَ  الإْفسیْ

 لَیا أَوْ یثقْتَلث وَ-أَشْرَکَ وَ خَرَ َ عَ ف الْإفسْلَامف هَلْ یثسْتَتَابث
.یثسْتَتَابث فَکَتَبَ ع یثقْتَلث

 325: ، ص28وسائل الشیعة،   



149

ارتداد
وَ بفإفسْنَادفاف عَ ْ مثحَمَّدف بْ ف علَفییِّ بْی ف « ۵»-3486۹-7•

مَحْبثوبٍ عَ ْ أَیُّوبَ بْ ف نثو ٍ عَ ف الْحَسیَ ف بْی ف عَلفییِّ بْی ف 
فَضَّالٍ عَ ْ أَبَانٍ عَمَّ ْ ذَکَرَاث عَی ْ أَبفیی عَبْیدف اللَّیهف ع ففیی 

لَ فَقَا-الرَّوثلف یَمثوتث مثرْتَدّاً عَ ف الْإفسْلَامف وَ لَهث أَوْلَادٌ وَ مَالٌ
.مَالثهث لفوثلْدفاف الْمثسْلفمفی َ

•______________________________

 325: ، ص28وسائل الشیعة،   



150

ارتداد
.3۵۵3-1۵2-3الرقیه -(1)•
.10-2۵7-7الکافی -(2)•
و فیهمیا . ۹63-2۵4-4و الاستبصار ۵48-138-10التهذیب -(3)•

.ع  محمد ب  یحی 
.۹64-2۵4-4، و الاستبصار ۵4۹-13۹-10التهذیب -(4)•
.۵66-143-10التهذیب -(۵)•
 326: ، ص28وسا ل الشیعة،   •
« 1»وَ رَوَااث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَ ف ابْ ف فَضَّالٍ عَ ْ أَبَانٍ عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّیهف ع •

وَ یَأْتفی مَا « 3»وَ الْمفیرَاثف « 2»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدثلُّ عَلَ  ذلَفکَ ففی ال َّلَاقف : أَقثولث
.«4»یَدثلُّ عَلَیْهف 

 325: ، ص28وسائل الشیعة،   



151

ارتداد
ارَ بَابث أَنَّ ال ِّرْلَ إفذَا کَانَ أَحَدث أَبَوَیْهف مثسْلفماً فَاخْت2َ« ۵»•

لَّا قثتفلَ الشِّرْکَ عفنْدَ الْبثلثوغف وثبفرَ عَلَ  الْإفسْلَامف فَإفنْ قَبفلَ وَ إف
بَعْدَ الْبثلثوغف 

 326: ، ص28وسائل الشیعة،   



152

ارتداد
مثحَمَّدث بْی ث یَعْقثیوبَ عَی ْ عفیدَّةٍ مفی ْ « 6»-34870-1•

 بْ ف أَصْحَابفنَا عَ ْ أَحْمَدَ بْ ف مثحَمَّدف بْ ف عفیسَ  عَ ف الْحثسَیْ ف
لَیْمَا نَ عَی ْ سَعفیدٍ عَ ف النَّضْرف بْ ف سثوَیْدٍ عَ ف الْقَاسفمف بْی ف سیث
بفیِّ یَ خْتَیارث عثبَیْدف بْ ف زثرَارَةَ عَ ْ أَبفی عَبْدف اللَّهف ع ففیی الصیَّ

انَ قَالَ لَا یثتْیرَکث وَ ذَاکَ إفذَا کَی-الشِّرْکَ وَ هثوَ بَیْ َ أَبَوَیْهف
.أَحَدث أَبَوَیْهف نَصْرَانفیّاً

 326: ، ص28وسائل الشیعة،   



15
3

ارتداد
وَ عَ ْ حثمَیْدف بْ ف زفیَادٍ عَ ف الْحَسَ ف بْ ف « 7»-34871-2•

مثحَمَّدف بْ ف سَمَاعَةَ عَ ْ غَیْرف وَاحفدٍ مف ْ أَصیْحَابفهف عَی ْ « 8»
هف ع أَبَانف بْ ف عثثْمَانَ عَ ْ بَعْضف أَصْحَابفهف عَ ْ أَبفی عَبْیدف اللَّی

وَیْیهف وَ أَحَیدث أَبَ-ففی الصَّبفیِّ إفذَا شَبَّ فَاخْتَیارَ النَّصیْرَانفیَّةَ
قَالَ لَا یثتْرَکث وَ لَکف ْ یثضْرَبث« ۹»-(أَوْ مثسْلفمَیْ ف)نصَْرَانفیٌّ 

.عَلَ  الْإفسْلَامف

 326: ، ص28وسائل الشیعة،   



154

ارتداد
.3۵۵۵-1۵2-3الرقیه -(1)•
می  أبیواب أقسیام 3۵و 30تقیدم فیی البیابی  -(2)•

.ال لاق
.م  أبواب موانع الارث6تقدم فی الباب -(3)•
می  هیذا ۹و 8و 4و 3و 2یاتی فی الابیواب -(4)•

.الأبواب
فیه حدیثان 2الباب -(۵)•

 326: ، ص28وسائل الشیعة،   



15
5

ارتداد
-140-10، و التهییذیب 4-2۵6-7الکییافی -(6)•

۵۵3.
.7-2۵7-7الکافی -(7)•
ا الی  وقع سق  کبیر فی المصححة الثانیة م  هنی-(8)•

الآتی و کتب المصحح میا 6م  الباب 3بدایة الحدیث 
سق ت م  هاهنا الأحادیث المرویة فیی أحکیام-یلی

.المرتد، فراوع ال  المکتوب الخ ی
(.طهامش المخ و)أو ومیعا مسلمی  -فی الرقیه-(۹)•

 326: ، ص28وسائل الشیعة،   



156

ارتداد
وَ رَوَااث الصَّدثوقث بفإفسْنَادفاف عَ ْ فَضَالَةَ عَ ْ أَبَیانٍ عَی ْ أَبفیی•

وَ رَوَااث الشَّیْخث بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحَسیَ ف بْی ف« 1»عَبْدف اللَّهف ع 
 ف وَ الَّذفی قَبْلَهث بفإفسْنَادفاف عَ ف الْحثسَیْ« 2»مثحَمَّدف بْ ف سَمَاعَةَ 

بْ ف سَعفیدٍ 
وَ یَیأْتفی مَیا یَیدثلُّ « 3»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدثلُّ عَلَ  ذَلفکَ : أَقثولث•

.«4»عَلَیْهف 

 327: ، ص28وسائل الشیعة،   


